داستانهاي کتابهاي اشو 

یک داستان عشفی:نزرک:: هیچ قصه ی عاشتقانه ای.را تمی توان:باء این مقایستة 
کرد . تقریبا هر کشوری برای خودش داستان عاشقانه ای دارد , ولی هیچ کدام را نمی 
خوان با قصفی رای » حون ,معاسه کرد روا بات فیدر آن استه. ابر سا 
یک داستان محبت نیست , داستان عشق است . ۳ 

گفته اند که روزی مجنون به این نتیجه رسید که با دیدن لیلی , هر انچه را که 
ارزش دیدن داشته باشد دیده است , پس نگه داشتن چشمانش دیگر چه استفاده ای 
دارد ؟ او تصمیم گرفت که فقط هرگاه لیلی بیرون آمد , چشمانش را باز کند , در 
لیلی ماه ها بیرون نیامد , زیرا مادر و پدرش مخالف بودند , جامعه مخالف بود . و 
مر ور کر وا ری که گرا یات سس را ان 
بسته منتظر ماند . روزها گذشت , هفته ها گذشت . ماهها سپری شد . لیلی نیامد و 
مجنون چشمانش را باز نکرد . ۲ ِ 

و داستان می گوید که خداوند بر او رحمت آورد . او به مجنون گفت : « مجنون 
بیچاره , چشمانت را باز کن . من خود خداوند هستم ات 
ولی مرا ندیده ای . ببین چه کسی در برابرت ایستاده . » 

مجنون پاسخ داد : « برو , من تصمیم گرفته ام که فقط لیلی را ببینم . هیچ چیز 
ی ای ی , ولی من اشتیاقی ندارم 1 
راحت بگذار . 

یک دای رون ریس که ری 
برخورد نکرده ام . سالکان و مجذوبین در طلب و دعا و تمرین هستند و ان وقت نیز 
دیدار من بسیار بسیار دشوار است , و من اینک خودم امده ام و تو درخواستی نکرده 
بودی من فقط همچون یک هدیه بر تو نازل شده ام و آن وقت تو رد می کنی ؟ 

مجنون گفت : « اگر تو واقعا می خواهی من ببینمت , همچون لیلی بیا زیرا من 
نمی توانم چیز دیگری ببینم , حتی اگر چشمانم را هم باز کنم داز هی دیگری س 
بینم » , من درخت را می بینم و لیلی آن جاست ؛ من به ستارگان نگاه می کنم ولیلی 
آن جاست . لیلی قلب من است و دلم را تسخیر کرده و من هرچه را ببینم از راه 
دلم می بینم , متأسفم , ولی امکان ندارد , زیرا ۹ دیگری اج 
چیز نیست متأسفم , مرا ببخش , ولی پرو و مرا راحت بگذار . 

پ ن : عشق این است . عشق مشروط نیست . 


يك روستايي, يك پیرمرد. بر حصار خانه اش نشسته بود و رفت و آمد را تماشا 
مي‌کرد. ماشينهاي بسياري مي‌گذشتند. و کامیون ها و اتوبوسها, و او لذت مي‌برد. يك 
۱ ۳ ۳ 
مي‌داشت - - فقط با نشستن بر روي حصار از خودش لذت مي‌برد. و او پرسید : « 
موضوع چیست پیرمرد؟ بسیار شاد به نظر مي‌رسي. و 1 
دقیقه روي حصار بنشینم : بسپار ناراحت مي‌شوم. و تو بسیار شاد و ساکت به نظر 


ق‌آنی. من هميشه در رفت و آمدم - - از جايي به جاي دیگر, رتم ترش کرک 
فعط ان مراشتاد نکه هي‌دارد. میبت. مستافرمء‌يك آواره ,ولد ده آم. تو درست 
متضاد مني. » 


پیرمرد خندید و گفت : « پسر فرق زيادي وجود ندارد. تو در ماشینت حصار ها را 


فرق زيادي وجود ندارد. همه اش یکسان است. » 


داستاني در مورد يك هزار پا وجود دارد که دچار التهاب مفاصل بود و يك جغد 
داناي پیر او را آنزت چنین ند فی راو 

جغد گفت : هزارپا ؛ تو صد تا پا داري. همگي دچار التهاب مفصل‌اند. حال, اگر من 
جاي تو بودم, خودم را تبدیل به يك لك لك مي‌کردم. با دو پا مي‌تواني نود و هشت 
درصد درد را از خود دور کني. اک آن بالات استفاده کني مي‌تواني کلا بدون پا راه 
بروي. 

هزارپا سرش را بالا گرفت : « من پيشنهاد تو را بدون تأمل مي‌پذیرم حالا فقط 
به من بگو, چگونه مي‌توانم تبدیل به لك لك شوم؟» جفد گفت : « آها, من نمي‌خواهم 
چيزي در مورد جزئیات بدانم - - من فقط سیاست کلان را مي‌سازم. » 


شنیدم ام : 

بای ی بر واه یی کت هت به يك دانشگاه کوچك محلي بدهد. 

پسر حاضر نبود به وصیت پدرش عمل کند. او مي‌دانست که پدرش بي سوادو 
کوته فکر بود, بنابراین يك روز به پدر پیرش گفت + « یدز امنده‌ازم اگاه شوی. که در 
آن دانشگاه, که تصمیم گرفته‌اي تمام پولت را به آن باهی: پسرها و دخترها با هم ثبت 
نام مي‌کنند! در وحشت زوم گام کوت مسر آداحه داد ته تشه حفعط ارم رها 
دخترها در يك کلاس درس مي‌خوانند! » 

حال چهره‌ي پدر رو به تاريکي رفت, و پسر به سمتش خم شد و نجواکنان گفت : 
شاهای آرهمت بورم فیل ار ان هلت دید فارخ لصو شوه اد اسان اه ان 
را به رئیس دانشکده نشان بدهد! « ۲ 

پدر خروشید : « آن دانشگاه يك پني هم از من نخواهد گرفت! » 

شنیده ام : 


میسونرها از تمام نقاط جهان در همايشي گرد هم جمع آمده بودند. هرکس از 
نطق هاي آتشینش, تیشخامی اش و رفتار ستوده ان کزارتش فی داد او بومیان را به 
مسیحیت تغییر کیش داده بود. 

در مان آن کز ازشتها: کزار نیت از يك میسیپونر از منطقه‌ي آدم خواران آفریقا 
وجود داشت. او نیز از پیشرفتش با بومیان لاف زده بود. بعد از اینکه تضاف. جزازشها 


2 


دریافت شد. پرسشي متوجه ميسپونري منطقه‌ي آدم خواران شد : ادم خواران از 
خوردن گوشت آذم:دست کشیده اند؟ 

میسونر پاسخ داد که او آدم خواري را متوقف نکرده است. اما قبلاً با دستانشان 
مي‌خوردند و او موفق شده بود که استفاده از کارد و چنگال را به آنها یاد بدهد. 

درباره‌ي مردي مي‌خواندم - - او يك دیوانه بود. او را به تعازشستان توح 
معالجه قرار دادند. مشکل او این بود که باور کرده بود که الکساندر کبیر است. بعد از 
سه سال درمان, روان كاوي, روان پزشكي و شوکهاي الکتريكي و تزریق انسولین و 
همه‌ي آنها, يك روز دکتر نزد بیمار آمد و گفت : « حالا تو درمان شده‌اي. مي‌تواني به 
خانه بروي. » 

مرد شروع به به گربستن کرد و گفت : « بله, مي‌دانم که درمان شده ام. اما این 
جفتتوع خرهانی اشت ‏ روفتی که انجا آستضا کنر ونم حالا هیچکش تیشتم 
هیچکس 1 ان خه:نوع درمانی اسنت؟ وقتی که آامدم: بسیار سربلتد بنودم. 0 
آمدم, شخص ويژه‌اي بودم. حالا شما مرا به هیچکس تنزل داده اید! و شما اين را 
درمان مي‌نامید؟ دوباره مرا درمان کنید, معز اه سفنت فیلن بر گر اند حداقل من 


كسي بودم. »> 


قبل از این که اسکندر بمیرد به وزبرانش گفته بود : « وقتي بدنم را در خیابانها 
مي‌گردانيد, دستانم را خارج از تابوت بخذازید. نذا 

آتها تغجب کردند. گفتند : «برای چه؟ هیچکس چنین چیری نشتنیده است. و آن 
کار انجام نشده است ۰ 

و او گفت : « اما آن باید انجام شود. » 

آنها گفتند : « براي چه؟ » 


و اسکندر گفت : « براي اينکه مردم بتوانند ببینند که من نیز با دستان خالي 
مي‌روم. من سخت کار کرده ام , سخت تقلا کرده ام - - اما هی مزه‌اي بر زبانم 
نیست. دستانم خالي هستند. مي‌خواهم که انها ببینند اسکندر همچون يك درمانده‌ي 

ق مي‌میردا ِ<« 

۱ 101010101010101010101010101910100 

شنید ام که در مدرسه معلم درباره‌ي ادم و حوا حرف زد. و يك پسر کوچك در 
مورد کل داستان بسیار هیجان زده شده بود. آن کلاس تاریخ بود و معلم داشت در 
مورد آغاز افرینش درس مي‌داد, از ادم و حواء و معلم از ان پسر پرسید : « جاني, به 
نج مي‌رسد که بسیار به اين داستان علاقمند شده‌اي - موضوع چیست؟ دا 

و جاني گفت »2 من دوست داشتم که ده مي‌بودم. »> 

معلم گفت نو از آبجه: که هنتنی شاد تبشتتی - چرا باید دوست داشته باشي 
که" آدم" باشي؟ 

او گفت : « حداقل براي يك چیز, اگر من آدم بودم مجبور نبودم تاریخ بخوانم. » 
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مردی به خانه بازمي گردد -- او باید در فروشگاه بوده باشد. وقتی به خانه هو انم 
ناگهان می‌بیند که خانه آتش گرفته است. بچه هایش در داخل خانه بازی می‌کردند, او 
آنها را صدا می‌زد : « خانه آتش گرفته است. شما باید بیرون بيایید. » اما بچه ها نمی 
فهمیدند که خانه آتش گرفته است بعنی چه. در واقع آنها بیشتر هیجان زده شدند و بالا 


و پایین می‌پریدند و فریاد می‌زدند و از وجود شعله در دور تا دور خانه لذت می‌بردند. 
آنها هرگز چنین صحنه ی زیبایی ندیده بودند. بچه بچه است د 


5 و پدر بسیار تخراق شده بود. او نمی تواننست به داخل برود, دورتادور خانه آتنشن 


او روشی ابداع کرد. بچه ها آماده نبودند تا بفهمند. آنها نمی فهمیدند که آتش 
خطرنای است -- آنها نمی توانستند بفهمند, هیچ تجربه ای از آن نداشتند. 


او فقط به پاد آورد که وقتی داشت به فروشگاه می‌رفت, آنها گفته بودند : «برای 
ما اسباب بازی بیاور ». پس فریاد زد « من برایتان اسباب بازی خریده ام. بیایید 
بیرون! ». و نها به سمت بیرون هجوم اوردند. او اسباب بازی نخریده بود, اما بچه ها 
بیرون بودند -- نکته این است. 
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وقتی اسکندر زر به هند آمد, در میان راه با مرد عجیبی دیدار کرد دیوژن. 
ک ار یا بای اف سای آنفت: 


اسکندر به خاطر این مرد هیجان زده بود. داستانهای زیادی در مورد این مرد 
شنیده بود. می‌ترسید به نزد او برود. از او پایین تر بود. اما وقتی که به هند امد, در 
ی و پس نتوانست در برابر وسوسه ی نفس 
مقاومت کند و گفت : « هیچ کس در ۰ به خانه نخواهد دانست که من دیوژن را 
1 ومن هفیشه .فی‌توانم -بگویم. که شن 4قظ دا رده تسم تصضاذفی وزرا 
دیدم. > 


او رفت تا دیوژن را ببیند. صبح زمستان بود. نسیم سردي مي‌وزید و دیوژن در 
ساحل رود دراز کشیده بود, روي شن. برهنه حمام افتاب می‌گرفت. او مرد زیبایی 
بود. جایی که روح زیبایی وجود دارد, زیبایی ای از راه می‌رسد که که مال اين جهان 
نیلست -- چیزی غیر منطقی است. اکن انسکتدر زبیا فده آن‌فنطظفن آرتت: به خاطر 
داشته باش, زیرا هر چیزی که فکر کنی او داشت. قدرت., پول. او تمام چيزهايي را که 
فایل تضور اشت. را داشت: زبانی اق که از مالکتت:می اند 


حال, اینجا مردی برهنه دراز کشیده بود. بدون هیچ چیزی -- او چیزی نداشت. نه 
.یی عاسژع مدانین. بودا حداقل یک کاسه ی گدایی داشت. دیوژن کاسه ی گدایی 
نداشت, زیرا یک روز که داشت پیاده روی می‌کرد و با کاسه ی گدایی اش به سمت 
رودخانه می‌رفت تا اب بنوشدء سگی را دید که به سمت رود هجوم آورد. مطمتنا سگ 
زودتر رسید و به درون رود پرید و آب نوشید. دیوژن خندید و گفت : « این سگ به من 
درسی آموخت. اکز آو می‌تواند بدون کاسه ی گدایی زندگی کند, پس من چرا تتوانم؟ 
اه کانتة .ی کدایی: اش زا انداخت.. آو نیز متل ی به: داخل رود پرید و اب توشید: 


وان شی باید ری را در دیور ن‌دیدم باستدر زیر اما با هم دوست: شدنق : آنها با 


هم زندگی کردند. 


انسان زیبایی ندیده بود, در نهایت زیبایی, چیزی از ناشناخته, چیزی غیر منطقی -- زیرا 
دلیلی وجود نداشت ! 


او در حیرت بود و گفت : «آقا -» او در زندگیش به هیچ کس آقا نگفته بود. «آقا 
من بي اندازه تحت تأثیر وجود شما قرار گرفته ام و دوست دارم کاری برایتان انجام 
دهم . آپا چیزی هست که من بتوانم برایتان انجام دهم؟ ند 


دیوژن گفت : « فقط کمی آن ور تر برو زیرا جلوی خورشید را گرفته ای-- همین. 
نیز دیکز از دارم »> اسکندر صفت. « اکر مهن انس بر راک امتدر به 
زمین داشته باشم, از خداوند خواهم خواست به جای ۳8 مرا دیوژن سازد ». 


۳ دیوژن خندید و گفت و از زا ی تحوافیه زیرا چه کسی اکنون جلوی تو را 
گرفته است؟ تو می‌توانی دیوژن شوی. کجا می‌روی؟ ماه هاست که سربازانت را 
دیده ام که حرکت می‌کنند و حرکت می‌کنند, کجا می‌روید؟ و برای چه؟ 


اسکندر گفت : « من به هند می‌روم تا تمام جهان را فتح کنم. » دیوژن پرسید : و 
سپس چه خواهي کرد؟ اسکندر گفت : « سپس استراحت خواهم کرد. » و دیوژن 
دوباره خندید و گفت : « تو دیوانه ای» زیرا من هم اکنون استراحت می‌کنم و جهان را 
فتح نکرده ام. من ضرورت آن را در نمی یابم. اگر در پایان می‌خواهی استراحت کنی 

و آسوده باشی, چرا حالا نه؟ چه کسی به تو گفته که قبل از استراحت کردن, باید 
مان رام کی هس هی سگم گر ال اس ترا کی , سپس هرگز 
نخواهي توانست که استراحت کني. تو هرگز قادر نخواهی بود که جهان را فتح کنی, 
زیرا چیزی با جایی هميشه فتح ناشده باقی می‌ماند -- و زندگی کوتاه است و زمان به 
شتاب می‌گذرد. تو در نیمه ی سفرت خواهی مرد -- هرکسی در میان سفر می‌میرد. 
1 : من هميشه آن را در ذهنم و ی 


و اسکندر در نیمه ی راه مرد. او هرگز , به خانه نرسید. او در راه مرد. و قتی که از 
هندوستان بازمی گشت, در راه مرد. و آن روز دیوژن را به یاد آورد. فقط دیوژن در 
خه ودب اوه کن توانست در زندگی اش استر احخ کتد, وان رد د. اسشتر اخت 
بود. 


و سیس یک داستان عجیبی هست که در طول دوران معروف گشته است که 
دیوژن نیز در همان روز مرد. و انها در راهی که به سمت خدا می‌رفت. همدیگر را 
دیدند. از لبه ی رودخانه ۱ اسکندر جلوتر بود. چند قدم جلوتر, وقتی که 
شنید کسی پشت سر اوست., به عقب نگاه کرد و شگفت زده شد -- شگفت زده و 
شرمندم شد. دیوژن بود. همان زیبا مرد. 


اسکندر سعی کرد شرمندگی اش را پنهان کند . او گفت : « پس دوباره هم دیگر 
را دیدیم» امپراطور و گدا. ند 


و دیوژن گفت : « درست است. اما یک چیز را درک نکرده ای بو دزی 3 
چه کسی گدا و چه کسی امپراطور است. تور گدا هستی و من امپراطورم. زیرا من 
ژند کی اههزا: به تمامی زیسته آم. از آن لذت برده ام. 0 
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می‌توانم با او چهره به چهره شوم. ی ی ی و بود. زیرا 
می‌توانم ببینم : تو حتی نمی توانی با من رو به رو شوی! تو وحشت زده ای, شرمنده 
ای. نمی توانی به چشمانم بنگری -- آن گاه که با خدا روبه رو شوی چه رخ خواهد 
داد؟ کل زندگی ات تلف شده است. » 
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روزي روزگاري يك هيپي اي بود. فلسفه‌ي او این بود که فرد نمي‌تواند چيزي را 
جمع کند. خيلي اختصاصي. او باور داشت که سه شیطان شرت فی‌تهانند انتان. را به 
تباهي بکشانند : کسب شهرت. کسب ثروت. کسب پرستیژ. ی 
فی کردند که.اه باید خیری. جمع کند, برای سالها وسالها آنها التفاس می ‌کردتده زان 
بازي مي‌کردند, تهدید مي‌کردند. جر و بحث مي‌کردند. و هر کاري که در توانشان بود 
مي‌کردند تا عقيده‌ي بچگانه‌ي او را که شخص نمي‌تواند چيزي جمع کند را از بین ببرند. 
اما هيپي از والدینش سرسخت تر بود _ _ او به سادگي از جمع کردن هر چيزي 
خودداري مي‌کرد. 


او خشنود نبود که فقط او نباید چيزي جمع کند _ دیگران نیز به رستگاري نیاز 
داشتند. عون اه دس ای را شم داشت یاف ری تن تبلیغ او : نجات جهان 
از جمع کردن چيزي بود. او يك واعظ احساساتي انجیلش شد. و به زودي تست درگ 
هيپي ها به عنوان پيامبري بزرگ مورد توجه قرار گرفت. او زیاد سفر مي‌کرد و نطق 
ایراد مي‌کرد که چرا مردم نباید چيزي جمع کنند, و نطق هاي او به شدت شاهکار 
بلاغت بودند. عقيده‌ي او دوز تز و دور بر از خانه اش پخش شد. و در نهایت ناشري 
زرف بر درزش. گونید.و گفت:: " عقيده‌ي شم بي همتاست _ رات کتساب 
نمي‌نویسید؟ " ۳ 0 

کتاب مثل برق در تمام جهان منتشر شد. ۳ 
نار نی نا هوشمندانه و قانع کننده 


بعد از مدتي, در چند هفته آن پسر يك مولتي میلیونر شد. بکه روز تحت ولتت 
آن وضعیت همچون چاقويي در او فرو رفت. او شگفت زده شد, " خداي من! چه 
اتفاقي افتاده است؟ از تمام مردم؛ من ناگهان چیز جمع کردم؟! من به شهرت 
رسیدم, به ثروت, به مقأم. رد سس 
مي‌توانم بکنم؟ چه کار مي‌توانم ؛ 
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داستان آن يهودي را نشنیده‌اي؟ 

يك كشتي در حال حرکت بود که مورد حمله‌ي يك تمساح بزرگ قرار گرفت.. 
بت تفساح خیلی: بزر ت: و انها شروع به پرت کردن چیزها به دهان او کردند. ره 
ها و میزها و جعیه هاي پرتتال, ی ی 
بقای ها توا موی ها 

بنابراین همه با هم حمله کردند و شکم تمساح را یاره کردند.... و آنها چه دیدند؟ 
يهودي روي صندلي نشسته بود, میز جلوي او بود, و او جعبه هاي پرتقال را باز کرده 
بود و داشت به كساني که قبلاً 29 
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استاد ذن : من اینجا يك چوب دستي دارم, و با اين حال چوب دستي ندارم. 
چگونه مي‌خواهي آن را توضیح دهي؟ 
نو آموز بهودي : نمي‌خواهم! _ ۲ 0 
تاه : حالا بي ادب نباش! آن براي تو واجب است.... اگر واقعاً آرزو داري به 
روشن بيني برسي همان گونه که ادعا کرده‌اي.... هر گونه تلاش ممکني را براي پاسخ 
دادن به این به کار کیرد 
نو آموز: : بسیار خوب, حدس مي‌زنم که از يك طرف نگاه كني چوب دستي داري 
و از طرف دیگر نگاه کني. نداري. 
اتحاه نهر موه ‌مم‌هر کر اوه است اون مان ارست کم فقس ار 
يك طرف تکاة مي‌کني: من چوب دستي دارم و من چوب دستي ندارم. حالا چگونه آن 
را توضیح مي‌دهي؟ 
نواموز : من تسلیم شدم! 
استاد : اما تو نمي‌تواني تسلیم شوي! باید براي حل این به ذره ذره‌ي وجودت 
فشار بياوري. 
نواموز : من نمي‌خواهم با تو بحث کنم, من ولش کردم. واقعیت موجود فقط این 
است که من رهایش کردم. 
استاد ۰ 3 آززوی رسیدن به روشن بيني نداري؟ 
اراک رسیدن به روشن بيني فکر کردن به چنین پرسشهاي ابلهانه‌اي است. 
فا اما پرنه هی سا شم به سرا هید کردم اما عداحاف۱ 
و سال بعد 
لو امه مش نزن توباز تم اي استاد, در حالت پشيماني کامل. براي دوازده 
تال ال به خاطر بزدلي و بي صبري ام احساس وحشتناكي داشتم و آواره بوده 
ام. ال درل کر قح ام که نمي‌نوانم از زندگي فرار کنم. دیر یا زود باید با مشکلات 
غايي جهان رو در رو شوم. بتابراین حالا اماده ام خودم را مثل ان سخت کنم و و 
وف ِ به طور جدي روي فساله ای که به من داده‌اي کار 
د ار مشکل چه بود؟ 
۱ !کف تلاصا بات وب وش دا 
چگونه آن را توضیح بدهم؟ 
شاد تین ما اوه ات هن ام هن ار سار 
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شا کرد دن خی استاده رم این ات باه ابا با فر تن دتعان‌ اف هی‌صانيم 
۳ نابود و آبا واقعاً تناسخ پی دا مي‌کنیم؟ و9 آبا حافظه فتازه باقي مي‌ماند پا از 
بین مي‌رود؟ پا تتوري تناسخ غلط است؟ یا شاد تصور مسیحیان درست 
باشد؟ ی 
استاد : صبحانه ات سرد شده است. 
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يك استاد ذن در برابر مجسمه‌ي بودا نیایش مي‌کرد. 
راهبي آمد و گفت : چرا بودا را پرستش مي‌کني؟ 
استاد : من دوست دارم که بودا را پرستش. کنم. 
راهب ها ین هی کنم. کفته حفتهای. که فر د.تمی‌تواند با پوشتس بودا به رشن 
بيني دست يابد. 
استاد : من بودا را پرستش نمي‌کنم که به روشن بيني برسم. 
راهب : پس چرا بودا را پرستش مي‌کني؟ تو باید دليلي داشته باشي! 
استاد : نه هیچ دليلي. من دوست دارم بودا را پرستش کنم. 
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راهب : اما تو باید در جستجوي چيزي باشي ؛ تو باید از این قصد, هدفي داشته 
باشي! 

استاد : من به خاطر هیچ هدفي بودا را پرستش نمي‌کنم. 

راهب : پس چرا بودا را پرستش مي‌کني؟ منظورت از پرستش بودا چیست؟ 

در این لحظه, اتتاد پرید و راهب را خرفت:و:يك سیلی خوب به ضورتنتن زد 
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۰ داستاني در مورد رایع شنیده ام, در شهر هو و موم ۳ 7 از هر 
کیان اررا یا ار سس احات ار این اعات ار آن اقان و 
براي سالها. 

يك روز يكي از مریدان رابع پرسید : تو هرگر خیسته نشده‌ای ؟ هیچ کسن به تو 

ش نمي‌دهد, ,. هیچ کس هرگز توجهي به تو نکرده است., اما تو همچنان مدام در 
کولتته کار نتفر فرتاد می زنی. مردم از دست تو خسته شده اند اما تو خسته 
نشده‌اي؟ اين انرژي را از کجا مي‌آوري؟ هنوز فکر مي‌کني, هنوز اميدواري که اين 
گناهکاران را متحول کني؟ 

او گفت : از چه حرف مي‌زني؟ من نگران آنها نیستم. با فریاد سر دادن در مقابل 
آنقان حذافل می‌توای خودم را حقط کنم اگر فریاد نزنم: این امعان توجود دار که متل 
آنها شوم. من شروع وم ۱ دادن کارهايي که آنها مي‌کنند.. آن ترس 
هست . بنابراین فریاد قو ی ! هر چه بیشتر فریاد بزنم» پیشتر متقاعد 2 . من 
1 متا اسان رون کم . آن 
آرزوها در من نیز هستند. و اگر چيزي در برابر آنها نگویم, هر امكاني وجود دارد که من 
نیز همچون آنان شوم. 
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مردي که در تمام طول زندگي اش زاهدانه زیسته بود, و مدام روزي حداقل ده 
ساعت خدا را نیايش کرده بود. مرد, و و برعکس برادر ش, که ملحد بود, در بدبختي و 
ورشكستگي مرد. زنش او را ترك کرده بود, شريك او سرش کلاه گذاشته بود, خانه 
اش در آتش سوزي سثخته بود و بچه هایش همگي جنایتکار بودند. برادر او, برعکس 
او, هرگز در زندگي اش لحظه‌اي نیایش نکرده بود, ثروتمند بود, سالم بود, زن فوق 
العاده‌اي داشت, بچه هاي خوب و.... زماني که مرد زاهد در پایان با خدا رو به رو شد. 
پرسنید : من شکایت نکرده ام, تو ميداني که من شعکایت نکرده ام. وقتي خانه ام را 
گرفتي از تو تشکر کردم. ای ۲ و 99۳۱ ۳۱ . و زماني که زنم رفت. 
دوباره تشکر کردم زیرا مي‌دانستم که حکمتي دارد ؛ و زماني که بچه هایم در مقابلم 
قرار گرفتند نیایش کردم و تشکر کردم چرا که مي‌دانستم هیچ چیز بي موافقت تو 
روي نمي‌دهد, و به دانش الهي تعظیم کردم. اما چرا همه‌ي اینها براي من که روزي ده 
ساعت تو را نيايش مي‌کردم روي داد. و نه براي برادر تبهکارم که يك ملحد بود؟ » 

خدا با نفرت گفت : « زیرا: تو بسیار نق نقو هستي! » 

تو بسیار خسته کننده‌اي. | . روزي ده 
شاکت فعط هن شدای ی با مک کر 


دو گاو در يك چراگاه کنار اتوبان مي‌جریدند و يك کامیون شیر داشت از آنجا عبور 
مي‌کرد. روي کامیون نوشته شده بود : پاستوریزه, هموزنیزه, درجه 1 به اضافه‌ي 
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0200000000000 
من در مورد مردي شنیده ام که همسرش مرد. و او تا دیروقت در بار نشسته 
ی سم ۱ تو عادت 
داشتي به من بگويي که به خاطر همسرت زمان درازي در بار مي‌نشيني. اما حالا که 
همسرت مرده! ۳ 
مرد ناگهان ایستاد. او گفت ۰« ممنون: افزن: کاملا فراموش کرده بودم - - فقط يك 
عادت قديمي! » 
0۵0-0 
انساني مرد, يك هندي ؛ او به دوزخ رسید. او خيلي شگفت زده شد زیرا هیچ 
هندي اي باور نمي‌کند که او به دوزخ برود. تمام هندیها شبیه ماهاتماهاي تززرک مذهبي 
هستند. خودش را در دوزخ دید فکر کرد,« باید اشتباهي رخ داده باشد -- آن نوار 
قرمز و اشتباه اداري... » او گفت :« موضوع چیست؟ » 
اما مرد ي که بر دروازه بود گفت : « اشتباهي وجود ندارد. تفه این آودزم 


شنده‌ای که یه آن سعلی دار حالا اشحات کن! کدام‌جهنم را می‌خهاهی داشعه باشی؟ 
۰ 


او گفت : « کدام جهنم؟ آیا جهنم ديگري غیر از جهنم هندي ها وجود دارد؟ » 
بل جهتم ها ذیبکری. مود دازند. قی‌تواني الماتی ,را اتخاب کید می‌کوانی 
ايتاليايي را انتخاب کني, يا هندي يا ژاپني.» 
به فکر فرو رفت. گفت ۰«من هر کز درباره امن فکرنکتوده ام . اما چه فرقي 
دارند؟ چه فرقي میان جهنم هندي و الماني وجود دارد؟ » 
آن مرد گفت :«در ظاهر هیچ تفاوتي ندارند. آتش یکسان است. سوختن یکسان 
است:, شکنجچه یکسان است. » 
«پس چرا به من مي‌گويي که انتخاب کنم؟ » 
او گفت : «اما تفاوت ظريفي وجود دارد : در جهنم آلماني کارها توسط آلماني 
با لیاقت انجام مي‌شود. و در جهنم هندیها کارها توسط هندي ايكبيري انجام مي‌شوند. 
« 
او گفت :«من جهنم هندي را انتخاب مي‌کنم!» 
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تاريك بود. شبي ابري و مستي در قبرستان تلو تلو مي‌خورد و به درون حفره‌اي 
که براي تدفین تدارك دیده شده بود سقوط کرد. مست سکسکه کرد و به خواب فرو 
رفت. 
1 ساعت و نیم بعد مست ديگري در قبرستان تلو تلو مي‌خورد. او با صداي بلند 
اواز مي‌خواند و9 صداي ناهنجار او مستي را که در قبر خوابیده بود بیدار کرد 
ناگهان شروع به نعره زدن کرد که سردش است. 
مست خواننده در کنار قبر تلو تلو خورد و به مست ناراضي به طور نامشخصي 


زل ز3. " این عجیب نیست که تو سردت است. " او به مست فریاد زد, " تو تمام 
کثافت خودت را لکد کردي! ۷ 


درباره‌ي يك سیاستمدار شنیده ام : او نزد يك استاد رفت, يك استاد صوفي. و 
گفت : نو از من خواسته بودي که مدیتیت کنم, ۳ ۳ 2 
دادم. ابا هچ خولن زخ باه ِ 

استاد به او نگاه کرد و گفت : " برو بیرون و 10 دقیقه در خیابان بایست. " باران 
شدندی می‌بارید. شپاستنهدار کفت:: " در خیابان بایستم در حالف که بارانشندیدی 
مي‌بارد؟ " 

استاد گفت : " فقط برو و دگرگوني خواهد آمد. ِ 

۳ خود اندیشید : " اکر دگرگوني خواهد آمد ارزش تلاشش را دارد. 
10 دقیقه ایستادن در باران کار سختي نیست. ۳ 

آنجا ایستاد. همچون احمق ها به نظر مي‌رسید, زیرا مردم گذر مي‌کردند و 
مي‌آنديشیدند : " نخست وزیر ما چه مي‌کند؟ " اما چشمانش را بسته بود, و هي به 
ساعتش نگاه مي‌کرد. ۰ دقیقه زمان زيادي بود زیرا مردم جمع شدند و شروع به 
خندیدن کردند. شگفت زده بودند : " چه از قي براي نخست وزیر فتاده است؟ " 

و سپس به منزل هجوم آورد و به استاد گفت : " هیچ اتفاقي نیفتاد! تو مرا فریب 
استاد گفت : " اما فقط به من بگو چه احساسي داشتي؟ " 

او گفت : سفن احشاس کردم‌فتل بل اخمفی هستم که انجا آنتاده است. حاقلا 
احمق! " 

استاد گفت : " اين دگرگوني بزرگي است! چه فکر مي‌کني؟ فقط در 10 دقيقه 
دانستتی که خیلی اخهفی... فکز نمی‌کنی کة این در خوتی بزرگی. ازننن ؟:" 
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مرد اسکانلندي يك روز در حال بازدید از لندن بود و با يك زن خوشگذران از 
سوهو تماس گرفت., بعد از این که از لذت جسماني بهره مند شد. به او یکصد پوند 
داد. 

زن شگفت زده شد : چرا؟ این سخاوتمندي بسیار زیاد شما را نشان مي‌دهد! هیچ 
مردي به من این مقدار پول ِا است. و تازه, از لهجه تان به نظر اساتلندي 
]هد و این حتي عجیب تر است که شما تا این حد سخاوتمند باشید. از کجاي 
اسکاتلند آمده اید؟ 

مرد | اسكاتلندي پاسخ داد : از ادینبورگ. 

زن گفت : چه جالب! پدر من یر در آدتتجوز ککاز مت کنده 

مرد اسكاتلندي گفت : مي‌دانم», وقتي پدرت شنید که من دارم به لندن مي‌روم 
صته بند به: من داد نا ان تزا به به تو بدهم. 
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دادي. 


این را نشنيده‌اي : از مردي دیوانه پرسیدند چه فرقي میان روانکاو, روانشناس و 
روان پزشكت وجود دارد؟ 

دیوانه گفت : روان شناس قصر ها را در ه وا مي‌سازد., روانکاو در آنها تقد کیت 
مي کند, روان پزشك اجاره را جمع مي 

0 00 


يك مرشد ذن عادت داشت از مریدانش بپرسد: "چند وقت پیش, , من غازي را 


درون يك بطري گذاشتم. اینك»غاز رشد کروم: و آن بطزت کردنی: بیان تارتیت دا ردو 
غاز نمي‌تواند از آن بیرون بیاید. 
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آن بطري بسیار گرانبهاست و من نمي‌خواهم آن را بشکنم. پس اينك يك بحران 
وجود دارد: اگر غاز نتواند بیرون بیاید. خواهد مرد. مي‌توانم بطري را بشکنم تا غاز 
بیرون بیاید, ولي چون ان بطري بسیار پرارزش است., نمي‌خواهم چنین کنم. و غاز را 
هم نمي‌خواهم بکشم. پس چه باید کرد؟" 

آن مرشد ذن پیوسته از مریدان مي‌پرسید و آنان را کتك مي‌زد و به آنان مي‌گفت, 

"راهي پیدا کنید! زیرا وقتي باقي نمانده." 

و او فقط يك بار پاسخي را اجازه داد. مريدي گفت, "غاز بیرون است!" 

پاسخ‌هاي بسياري داده شدند. ولي او هميشه مریدان را مي‌زد و مي‌گفت, " 

كسي توصیه کرد که با آن بطري کاري بکنند. 1 
بطري بشکند و یا برایش اشكالي پیش آید و اين مجاز نیست. یا کس ديگري مي‌گفت: 
۱ 

تا اینکه يكي از مریدان پاسخ داد: "غاز بیرون از بطري است!* همه تعجب کردند! 
ولي مرشد به این مرید تعظیم کرد و پایش را لمس کرد و گفت. "حق با اوست. غاز 
بیرون است ! هرگز داخل نبوده است." 

1010101011010101 1010101010101010 10101010 1010101010101010 10101019101010191010100 

شنیده ام: كکسي به جنید, عارف صوفي گفت: "مردي بسیار شيطاني براي 
شنیدن تو مي‌اید و تو به او خيلي صمیمیت و نزديكي نشان مي‌دهي. او را بیرون 
بینداز, مرد خو خوبي 

جنید گفت: "اگر خداوند او را از جهان هستي بیرون نینداخته, تس 
بیرون بیندازم؟ اگر خداوند او را پذیرفته. ۰ من که از خدا بالاتر نیستم! خداوند به او 
ی ی نا 
از شما بیشتر عمر خواهد کرد. پس من کیستم تا تصمیم , 

داستاني هست: در اسراییل قدیم شهري به نام سودوم 0 داشت. 

در این شهر مردم بسیار منحعرف بودند, انحراف جنسي داشتند و همجنس باز 
بودند. 

بسن که بترم که داونق آن شم را تانود کره ای زر تن شازل ده و مه 

پس از قرن‌هاي زیاد, از يك قدیس هاسيدي 12551010 پرسیدند: "وقتي خدا 
شهر سودوم را از بین برد, باید دست کم چند انسان خوب در ان شهر مي‌بودند. ما 
قبول داریم که مردمان بد تابود شدند, زیرا بد بودند. ولي چرا آن تعداد مردم خوب هم 
از بین رفتند؟ ی ی ان عارف هاسید قدري فکر کرد و 
گفت: وان مردمان‌شعفی. را یر از تب نهر با اسان بتوانند شهادت 2 
مردمان بدي بودند!" 

فردی. که غرق آفکار تشن نود وارد میکدم.ای شد: از کتار زنی کذست: و پرسنید: 
"ببخشید خانم. ساعت چند است؟" 

ژنبا لحنی خو وخشت با یداه بلند کفتا "چطور جرات مي كکني همچون 
پيشنهادي به من بدهي؟" 

مرد به خودش آمد و با ناراحتي احساس کرد که تمام چشم ها به سمت او دوخته 
شده است. 

با لحني گرفته گفت, "من فقط ساعت را پرسیدم خانم." 

رت دای بل بر کت *اگریت کم دنک کریی یزرا فیووی کیمه 

مرد نوشيدني اش را گرفت و در حالیکه از خجالت و شرمندگي تا حد مرگ رفته 
بود 

با سرعت به گوشه اي دورافتاده رفت و سر ميزي نشست. 
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نفسش بند آمده بود و در فکر بود که چگونه به سرعت از آنجا بیرون بزند. 
ِ نیم دقیقه بیشتر نگذشته بود که همان زن سر میزش آمد و با صدايي آرام به او 
گفت, "من خيلي متاسفم آقا که شما را شرمنده کردم. ولي من دانش‌جوي 
روانشناسي هستم و رساله ام را در مورد واکنش انسان ها نسبت به جملات ناگهاني و 
شوکه کننده مي نویسم." 

مرد سه ثانیه به او خیره شد و گفت, " پس اگر فقط دو دلار بگيري, تا صبح تمام 

هر رامع و و 


10101010101010 1010101010191010 1010191010110109 


مردي با دوستش که يك خیاط بود در موردسفرهاي شکار صحبت مي کرد.خیاط 
گفت, "زماني من در آفریقا شیر شکار مي کردم. روزي يك شیر را در ده قدمي ۳9 
دیدم و تفنگ هم نداشتم. شیر نزديك تر شد. حالا فقط پنج قدم با من فاصله داشت." 

دوستش که نفسش بند آمده بود گفت, "خوب چي شد؟" 

خیاط گفت, "داستان را زیاد طولش ندهم, او پرید و مرا کشت." 

مرد پرسید. "منظورت چیست که تو را کشت؟ تو اینجا نشسته اي و خيلي هم 
زنده اي," 

خیاط گفت. " ها! تو این را زند کی کردن مي خواني؟!" 

(0 0 0 

فتردی در جنکل می دود تلاش دارد از شیر فرار کند که در تعقیب آوست: به 
تزنکاهی. عی تر نننده: راهي براي رفتن وجود ندارد. پس مي ایستد. براي يك لحظه نمي 
داند چه کند. به بان نحاهمی» کته يك درمتو برتگاه بتشیار عمیق.و بی انتهاست: اگر 
بتزین. رف آزذیت: ولي با اين وجود يك امکان برایش هست , معجزات رخ مي دهند. 

پس او عمیق تر به پايین نگاه مي کند و مي بیند که دو شیر دیگر نیز ایستاده و به 
تالا تاه عی کنه بسن آن امکان ام آنست. 

شیر نزديك مي شود, غرش مي کند: مرد مي تواند صداي غرش او را بشنود. تنها 
امکان فرار او این است که از ريشه هاي درختي که لب پرتگاه است آوبزان شود. او 
نه مي تواند پایین بپرد و نه مي تواند آنجا لب پرتگاه بایستد, پس به ريشه ي ن درخت 
آقیزا رفن دوه ريشه ها بسیار شکننده هستند و او مي ترسد که هر لحظه شکسته 
شوند. 

نه تنها اين. بلکه شبي بسیار سرد است و دست هایش چنان سرد شده که مي 
ترسد شاید نتواند براي مدت زیاد آویزان بماند. ريشه ها در دستانش لیز مي خورند. 
دست هایش يخ زده اند. مرگ قطعي است. مرگ هرلحظه در آنجاست. 

شیستن: یه بالا نخام.قی کند: ی ای ان ار ی 
يكي از موش ها سفید است و ديگري سیا نماد روز و شب. نماد زمان. زمان از 
دست مي رود آن دو موش میشغول جویدن ريشه ها هستند و واقعا کارشان را عالي 
انجام مي دهند آن ها تقری به آخرش رسیده اند, نزديك است که تمامش را بجوند , 
0۳ ارو اد ی وا و 
کت و و و همه مبنرا از با مي برد وعن: کوشد قطتره 
اي از آن عسل رابه زبانتتن مکی ردو وق مي شود. و آ ن طعم واقعا شیرین است! 

0 
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زني آبستن است و پیرمرد فرزانه اي به او مي گوید که مي تواند در مورد 
کود کش بت آرزفیی کند که برآفردة خواهد ننند. 

زن آرزو مي کند که کودکش را همه دوست داشته باشند. 

این ارزو براورده شده و باوجودي که او پسر جوان بدي است. همه او را دوست 
دارند. ۲ 
در اطراف خودش دارد. ولي چنان ناشاد است که مي خواهد خودش را بکشد. 
۱ در اینجا ان پیر فرزانه دوباره ظاهر مي شود و اشاره مي کند که او مي تواند يك 
ارزو کند. 9 

مرد جوان ارزو مي کند به جاي اینکه همه او را دوست داشته باشند. او همه را 
دوست داشته باشد. ارزويیش براورده مي شود. 

صورت زیبایش پیر و زشت مي شود و تمام شهر با او مخالف مي شوند. 

به: آو سنی می:زنند.ه نمی قواند غذا و لبانن بیدا کند: 

ولي او سرشار از عشق است و هر چیز جزيي در زندگیش يك رابطه ي عاشقانه 
مي شود. 7 

تصمیم مي کیرد به زيارتي برود و يك شب سرد با همان پیرمرد روبه رو مي شود 


و پیرمرد با عشقي فراوان او را پذیرا مي شود. 

زیارت کننده در آن پیرمرد آسوده مي گردد و دوباره كودكي معصوم مي گردد. 

1010101010101010 1010101010 1010101010 10101010 101010101010101010101010100 

شنیده آم: رب 
پادشاهي گذر مي کرد و فریاد مي زند: "بادبزن ها منحصر به فرد و شگفت انگپز 
ساخته ام. 

این بادبزن ها هرگز قبلاً دیده نشده است." 

آن پادشاه مجموعه اي از بادبزن هاي دستي داشت که از تمام دنیا گرد آوري 
شده بود و بنابراین بسیار کنجکاو شد. 
۳ از بالکن قصرش نگاهي به بادبزن هاي منحصرب هفرد اين مرد دوره گرد 
نداخت. 

به نظر او بادبزن ها معمولي به نظر مي رسیدند که ارزش چنداني هم نداشتند. 
ولي به هرحال, او مرد را به بالا فرا خواند. شاه پرسید: "چه چیز منحصربه فردي در 
بادبزن هاي نو وجود دارد؟ [ قیمتشان چیست؟" 

مرد دستفروش گفت, ِ عالحنات قیمتشان گران نیست. بادرنظر گرفتن کیفیت 
آن ها فیمتشان خیلی. کم است : هر بادیزن بککتد.ر وی 1" 

شاه در عجب شد: "یکصد روپي؟( این بادبزن ها به يك پایسا (يك صدم رويي م.) 
همه جا در بازار موجود است و تو مي گويي یکصد رويي؟ چه چیز مخصوصي در مورد 
اين ها وجود دارد؟" 

دستفروش گفت, " " چه چیز مخصوص! ؟ هر بادبزن تضميني یکصدسال دوام دارد. 
در طول صدسال خراب نمي شود." شاه گفت, "طوري که به نظر مي رسند, حتي يك 
هفته هم دوام ندارند! آیا مي خواهي به من حقه بزني؟ 

این يك کلاهبرداري است و ان هم با خود شاه؟!" فروشنده پاسخ داد: "خداي من! 
چگونه جرات کنم؟ من همه روز از اینجا گذر مي کنم. قیمت هر بادبزن صد رويي 
است و اگر صدسال دوام نیاورد. من تضمین مي کنم. من همه روزه در خیابان در 
دسترس هستم. 
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و به علاوه, شما حاکم این سرزمین هستید, من چگونه جرات مي کنم سر شما را 
کلاه بگذارم؟" 5 

بادیزن با قيمتي که درخواست شده بود خريداري شد. باوجودي که شاه به آن 
مرد اعتماد نکرد. ولي بسیار کنجکاو بود که چگونه این مرد چنان ادعايي را کرده 
است. به آن فروشنده دستور داده شد تا هفت روز دیگر خودش را باه آنخا معرفی: کندء 

محور چوبي وسط بادبزن ظرف سه روز بیرون آمد و در کمتر از يك هفته بادیزن 
از هم متلاشي شد. 

شاه یقین داشت که آن مرد دوره گرد هرگز خودش را نشان نخواهد داد, ولي در 
کمال شگفتي دید که در روز هفتم, سرساعت مقرر حاضر شد: "عالیجناب. در خدمت 

۹ "اي حقه باز! اي احمق! ببین. این بادبزن تو است که همه اش 
شکسته و درهم ریخته. سا ری ی ی ار مر 
صدسال دوام خواهد داشت! آیا تو دیوانه اي؟ يا اينکه بسیار حقه باز هستي؟" 

مرد با تواضع پاسخ داد: "با تمام احترام, به نظر مي رسد که جنابعالي نمي دانید 
چگونه از بادبزن استفاده کنید! 

این بادبزن باید صدسال عمر کند., , تضمین شده است. چگونه از آن استفاده کرده 
اید؟" 

شاه گفت. "عجب! حالا هم باید یاد بگیرم چگونه خودم را باد بزنم؟!" 

مرد گفت. "لطفا عصباني نشوید. بادبزن چگونه يك هفته اي به اين روز افتاد؟ 
چطور باد زدید؟" 

شاه بادیزن را برداشت و نشان داد که چطور از آن استفاده کرده. 

مرد گفت؛ "حالا مي فهمم! نباید اينطوري باد مي زدید." 

شاه پر سید "چه راه ديگري هست؟" ٍ 

مرد توضیح داد, "بادبزن را ثابت نگه دارید و آن را مستقیم در برابرتان نگه بدارید 
و سپس سرتان را به دو طرف حرکت بدهید! بادبزن صدسال عمر مي کند. شما ازبین 
خواهید رفت, ولي بادبزن دست نخورده باقي مي ماند. 

بادبزن اشعالي ندارد, روشي که شما باد مي زنید اشتباه است. بادبزن را ثابت 
نگه دارید و سرتان را حرکت دهید. عیب بادبزن من در چیست؟ تقصیر شماست, نه 
بادبزن!" 

00000 000000000000000000000000000000 


روزي مردي "مقدس" داشت براي دیدار دوستش از منزل خارج مي شد که 
ناگهان دم در منزلش با دوست محبوب دوران کودكي اش برخورد کرد که براي دیدار 
او امده بود. ۱ 

مرد مقدس گفت. "خوش آمدي! ولي تمام این سال ها کجا بودي؟ بیاتو! ببین, 
من قول داده ام که دوستم را ببینم و به عقب انداختن آن اکنون دشوار است: پس 
لطفاً در خانه ي من استراحت کن. من تا يك ساعت دیگر برمي گردم. 

زود مي آیم تا بتوانیم گپ مفصلي بزنیم. من سال ها بود که انتظار مي کشیدم تا 
تو را بار دیگر ببینم. 

دوست پاسخ داد: آه نه, آیا بهتر نیست که من هم با تو بیایم؟ ولي لباس هایم 
بسیار کثیف هستند. اگر فقط بتواني يك دست لباس تمیز به من بدهي, مي توانم 
لباس عوض کنم و با تو بیایم." 

مدتي پیش شاه به آن مرد مقدس لباسي بسیار باارزش بخشیده بود و او آن را 
براي موقعيتي ویژه نگاه داشته بود. با خوشحالي آن ها را 

ورد. 
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دوستش آن دستار اعلا, کت و شلوار فاخر و آن پیراهن زیبا را پوشید و آن کفش 
هاي عالي را برپا کرد. خودش شبیه شاه شده بود. مردمقدس با نگاه کردن به او 
قدري حسودیش شد, در مقایسه با او خودش چون يك خدمتکار به نظر مي رسید! 

در فکر شد که ایا اشتباه کرده. که بهترین پوشش خودش را داده و احساس 
حقارت مي کرد. فکر کرد که حالا تمام توجهات به سمت ان دوست مي رود و او 
خودش چون يك خدمتکار به نظر خواهد آمد: "امروز به دلیل لباس خودم, به نظر يك 
کذا ی ای ۱۱ 

سعي کرد ذهنش را آرام کند با اين فکر که او يك مرد خداست, كسي که از خدا 
سخن مي گوید و از روح و از چيزهاي والاتر و شریف تر: "در مجموع, اهمیت يك 
دستار اعلا و يك لباس فاخر در چیست؟ بگذار همانگونه که هست باشد, چه فرقي 
دارد؟" ولي هرچه بیشتر سعي کرد خودش را در مورد عیرمهم بودن آن لباس قانع 
کند, ذهنش بیشتر وسواس آن لباس و آن دستار را مي گرفت. در سطح مي کوشید با 
دوستش در مورد مطالب دیگر مکالمه کند, ولي در درون. ذهنش دور آن دستار و 
لباس گشت مي زد. در راه, باوجودي که با هم راه مي رفتند. اه 
دوستش نگاه مي کردند, و نه به او. 

احساس افسردگي کرد. 

به منزل دوست رسیدند و سپس او را به جمع چنین معرفي کرد: "این دوست من 
جمال است, دوست دوران کودکيم. مردي بسیار دوست داشتني است.." و ناکهان از 
دهانش پرید, "و لباس ها؟ آن ها مال من هستند!"- ۱ 

دوستش وارفت! میزبان نیز در شگفت شد: این چه نوع رفتاري است؟ آن مرد 
مقدس نیز دریافت که حرفي بسیار نابه جا زده است., ولي دیگر دیر شده بود. او از 
این کارش پشیمان شد و به همین سبب. ذهنش را حتي بیشتر سرکوب کرد. 

وقتي از خانه بیرون مي امدند, از دوستش معذرت خواهي کرد. 

دوست گفت, "من حیرت کردم چطور مي تواني چنین چيزي بگويي؟" 

مرد مقدس گفت., "متاسفم, از زبانم در رفت. زبانم سر خورد." 
۱ گفت, "مرا ببخش. این واقعا يك اشتباه بود. چطور از زبا نم در رفت, خودم نمي 
دانم. 
آنان به خانه ي يك دوست دیگر رفتند. حالا مرد مقدس پيماني سخت با خودش 
بست که نگوید آن لباس ها مال اوست 

او ذهنش را اس اف وه فولاد ساخت. وقتي به دروازه ي خانه ي آن 
دوست رسیدند, با خودش تصيمي قاطعي گرفت که نگوید لباس ها مال اوست. 

مرد پیچاره تمي دانست که هز چه بیشتر تصمیم بگیرد که چيزي در مورد لباس ها 
نگوید. آن احساس دروني که لباس ها مال او هستند بیشتر در او ريشه مي 

چنانکه مرد مقدس ما درگیر مبارزه اي دروني شده بود, وارد خانه شد. 

7 " این دوست من است. ۰ " ولي دریافت که هیچکس به 
ادته تا هه ات سوت ام ایکا ی کی و خودش نیز 
برانگيخته:شد...: ۲ این کت هن است و آن دشتار من است!۲ 

ولی:باردیکز با شدت ییاد آوزد که تباید دز مرود لناسشن ها وف بزید: 

براي خودش توصیف کرد: " همه, چه فقیر و چه غني, نوعي لباس برتن دارند. 
موضوعي بي اهمیت است, تمام این دنیا توهم ۳272 و سراب است." 

ولي لباس ها همچون پاندول ساعت در برابر چشمانش تاب مي خوردند. عقب و 

و ی را ادامه داد : "این دوست من است. دوست زمان کودكکي. مردي 
بسیار عالي. 


15 


و لباس ها؟. .. مال او هستند, نه مال من!" 

مره از یف شدند. هرگز چنان معرفي نشنیده بودند: "لباس ها مال او 
هستند, نه مال من 

ر ط عذرخواهي کرد. 

او اعتراف کرد: ۱ يك اشتباه بزرگ بود. ِ 

حالا در اين مورد که چه کند دچار سردرگمي شده بود: "هرگز لباس این چنین مرا 
درگیر نکرده بود! آه خدا, چه برسر من آمده است؟" 

مرد بیچاره نمي دانست که همان راهکاري که براي خودش به کار مي برد چنان 
است که هر كسي به دامش مي افتد. 

آن دوست که حالا حسابي رنجیده شده بود, گفت که دیگر با او پیش نخواهد 
رفت. 

"مرد خدا" " باژهینش را چنی زد و التمانتن کرد: فا ات کایر ار 

با نشان دادن چنین رفتاري به يك دوست., براي بقیه ي عمرم در عذاب خواهم 
بود. سوگند مي خورم که باردیگر ؛ به لباس ها اشاره نکنم. با تمام قلبم به خدا قسم 
مي خورم که دیگر اشاره اي به لباس ها نکنم." 

آنان نزد‌دوشت دیکری رفن هرد مقس »وش زا کم نکه داشته نود و هر 
نفس خودش را تحت کنترل داشت. مردماني که زیاد خودشان را کنترل مي کنند. 
خطرناك هستند, زیرا آتشفشاني زنده در درونشان مي جوشد و فقط در سطح محکم 
و پر از کنترل هستند. 

مرد مقدس خودش را بسیار تحت کنترل گرفت تا در مورد لباس ها حرفي نزند. 
داخل خانه شدند. اس 

دوستش نیز با دیدن وضعیت پر تنش او دچ ني شده بود. 

به آهستگي و با دقت. ۱ "با دوستم جمال 
آشنا شوید. او دوستي قديمي است و مردي بسیار نازنین است. ۹ براي لحظه اي 
متزلزل شد. گويي فشاري عظیم از درونش وارد شد و تمام آن کنترل را شست و 
باخود برد و از دهانش پرید: ی ها؟ مرا معذور بدارید, نمي خواهم در مورد آن 
ها حرف بزنم. زیرا سوگند خورده ام!" 

1010101010100 10101010191010101019 10101010101010 1010101010101010101010101010101010 101010101010 
راماجونا 21706[1186 در روستايي اقامتي کوتاه داشت. 
مردي نزد او آمد و به او گفت که مي خواهد خداوند را تجربه کند. 
راماجونا از او پرسید, "با تاکنون عاشق كکسي بوده اي؟" 
ی "نه من هرگز , و و من هرگز این 
ماخاح اد رید "پا هت به عشق فکر نکرده ای ؟" 
مرد با تاکید تمام پاسخ داد: "من حقیقت را مي گویم" 
مرد بیچاره درست مي گفت. در دنياي مذهب, عاشق بودن يك عدم صلاحیت است. 
او یقین داشت که اگر مي گفت عاشق ق كسي بوده, آن پیر از او خواهد خواست تا 
خودش را در همانجا و هم اکنون از آن خلاص کند _ که وابستگي ها را رها سازد و 
را وا را ای اد 
که هرگز, کمي هم عاشق نبوده باشد؟ 
راماجونا براي سومین بار پرسید. "چيزي بگو, خوب فکر کن. نه حتي کمي عشق؟ __ 
براي يك نفر. براي هیچکس؟ آیا هیچکس را حتي کمي هم دوست نداشته اي؟" 
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| هر بر 

آنوقت در اینجا راماجونا گفت. "پس تو باید مرا معذور بداري. لطفا نزد ديگري 
برو. تجربه ي من نشان مي دهد که اگر كسي را دوست داشته باشي, هر کسي را, ۳ 
اگر مزه اي از عشق را چشیده باشي, آن عشق مي تواند به چنان نقطه اي گسترش 
یابد که به خداوند برسد. ولي اگر تو هرگز عاشق نبوده اي, انوقت چيزي در درون 
۰« ز نو آن نیو را دار که نواند به بات درخت زبس باند. ره وراز 
ديكري 

1010101010101010101010101010101010101010101010101010191019101910 

شنیده ام که روزگاري يك درخت عظیم و قديمي وجود داشت که شاخه هایش به 
آسمان افراشته بود. وقتي که گل مي داد, پروانه هاء در انواع شکل ها و اندازه ها و 
رنگ ها مي آمدند و اطراف آن مي رقصیدند. تین کمفیتون می دان. برد مان از 
دوزذشنت ها .مي آمدند ور آن:درخت مین نشستند: 

شاخه هایش همچون بازوهايي گسترده در باد بودند, بسیار زیبا به نظر مي رسیدند. 

يك پسر بچه ي کوچك عادت داشت هر روز زير اين درخت بازي کند و آن درخت 
قديمي و زیبا عاشق این پسر شد. بزرگ و قديمي مي تواند عاشق کوچك و جوان 
شود اگر این فکر را حمل نکند که بزرگ است. 

آن درخت این فکر را نداشت که بزرگ است - فقط انسان ها چنین افکاري دارند 
بنابراین ن عاشق آن پسر بچه شد. تین «مینده سعي دارد عاشق چيزهاي بزرگ 
شود. سس میتی کف با وهای برری : نر از خودش مرتبط باشد. ولي براي 
عشق هیچکس بزرگتر و کوچکتر نیست. عشق هکس را که ترویک شود در انوس 
مي بیرد. 

بنابراین, درخت براي آن پسر که هر روز مي آمد و زير آن مي نشست, عشقي را 
رشد داد. شاخه هایش بالا بودند. ولي براي اینکه پسر بتواند گل هایش را بکند و میوه 
هایش را بچیند, ان ها را فرود مي اورد. 

کی سس ای ی کوب سوو ی مت ی و او ی 
و سای یت هو ار 
وان انوا لفشن کنی کی که لوا تد شرت نت ذریه تطیر پا تفت اند 

كسي که نتواند لمس شود, كسي که : بر اریکه قدرت در پایتخت تکیه زده, به نظر 
بر زمرت اد 

کودك بازیگوش مي آید و درخت در برابرش سر خم مي کند. وقتي پسربچه گل 
هایش را مي چیند. درخت احساس شادماني زیاد مي کند, تمام وجودش سرشار از 

عشق وقتي خوشنود است که قادر باشد چيزي ببخشد. نفس وقتي خوشنود است 
که قادر باشد چيزي بستاند. 

آن پسر بزرگ شد. گاهي روي زانوهاي درخت به خواب مي رفت, خاهی از موه 
هایش مي خورد و گاه تاجي از گل هاي درخت را بر سر مي گذاشت و همچون پادشاه 

پیش مي داد. 

وقتي گل هاي عشق وجود داشته باشند, انسان احساس مي کند که شاه است. 
ولي وقتي خارهاي نفس وجود دارند انسان بیچاره و مستاصل مي شود. 

وجنود. آن:-درخت بادیندن آن:پسر كت که تاخی از کل هایش را بر سر داشت :و هی 
رقصید سرشار از وجد و سرور مي شد. سپس در عشق سر تکان مي داد تا 
نسیم اواز مي خواند. پسر بیشتر رشد کرد و شروع کرد به بالارفتن از درخت تا روي 
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شاخه هایش تاب بخورد. وقتي پسرك روي شاخه هایش استراحت مي کرد. درخت 


است که خوشي ديگري را از او بگیرد. 

با خذشت: زمان؛ سنکینی وظایف دیخر رنه پشر فخول شندم بود: جاه طلبي ها وارد 
شدند, او باید امتحان مي داد و باید با دوستانش رقابت مي کرد بنابراین به طور 
مرتب نزد درخت نمي امد. ولي درخت باهیجان منتظر دیدار او بود. 

درخت با روحش او را صدا مي زد: "بیا. بیا. منتظرت هستم." 

عشق هميشه انتظار معشوق را دارد. عشق يك انتظارکشیدن است. وقتي که پسر 
تم آمد:درخت: احشانین اندوه مي کرد عشق تنها يك اندوه دارد: وقتي که نتواند 
سشهیم شود عشنق وقتی که نتواند بدهد غمکین است. 

عشق وقتي شاد است که بتواند بدهد و سهیم شود. عشق وقتي خوشحال ترین 
است که بتواند با تمامیت با 

پسر بزرگتر شد و روزهايي که نزد درخت مي رفت کمتر و کمتر مي شد. هرکس 
که در دنياي رقابت بزرگ شود, وقت کمتر و كمتري براي عشق خواهد یافت. 

پسر اينك در جاه طلبي هاي دنيايي گرفتار شده بود: "کدام درخت؟ چه كکسي 
وقتش را دارد؟" 

يك روز. وقتي که پسرك گذر مي کرد. درخت او را قرا خواند: رتم۷۱ 
صدایش در هوا منتشر شد: "گوش بده! 

من منتظر تو هستم, ولي نمي ايي. من هر روز منتظر تو هستم." 

پسر گفت؛ "تو چه داري که من باید نزد تو بیایم ؟ من دنبال پول هستم." 

نفس همیشه دنبال انگیزه است: "تو چه داري که پیشکش کني تا نزد تو بیایم؟ اگر 
بتواني چيزي به من بدهي, , مي توانم بیایم. وگرنه, نيازي نیست که نزد تو بیایم." 

نفس هميیشه انگیزه دارد, منظور دارد. عشق ی آتخیزه است, بدون منظور است. 
عشق پاداش خودش است. 

درخت با تعجب گفت. "تو فقط وقتي مي آيي که من چيزي به تو بدهم؟ من مي 
توانم همه چیز به تو بدهم." 

چيزي که نگه بدارد 10۳۳0105 , عشق نیست. 

این نفنتن. ات که:نکه مین دازد. غشق بی قید و قترظ .هی بخننند: 

درخت ادامه داد: "ولي من پول ندارم. این فقط يك اختراع انسان است. ما چنین 
مرض هايي نداریم و ما مسرور هستیم. شکوفه ها برما مي روبند. میوه هاي بسیار 
مي دهیم. سایه هاي مطبوع مي دهیم. در نسیم به رقص درمي آییم و آواز مي خوانيم. 
پرندگان معصوم روي شاخه هاي ما مي جهند و اواز مي خوانند زیرا ما هیچ پولي 
نداریم. روزي که درگیر پول شویم» ی ۳ هاي بدکاره و رنجور مي شویم 
که در معابد مي نشینید و به موا عظي گوش مي دهید تا که چگونه به آرامش برسید و 
چگونه عشق به دست آورید. نه» نه, ما پولي نداریم 

پسر گفت, را ی ها من نیاز به 
پول دارم.. 

۱ | *يك کار بکن: تمأم 
میوه هاي مرا بچین و بفروش. شاید بتواني پولي به دست آوري." 

پسر بي درنگ دست به کار شد. از درخت بالا رفت و تمام میوه هاي درخت را چید. 
حتي آن ها را که نرسیده بودند تکان داد تا بیفتند. شاخه هاي درخت شکسته شدند و 
برگ هاي آن با خشونت فرو مي ريختند. 
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درخت بسیار شاد بود و از شوق برافروخته بود. ِ 

حتي شکسته شدن نیز عشق را شاد مي سازد, ولي نفس حتي در به دست اوردن 
نیز راضي نیست, نفس ناشاد است. 

پر جتی. بزنختتنت با از درخت تشکر کند: ولي درخت به این توجهي نکرد. وقتي 
که پسر پيشنهاد عاشفقانه ي او را براي چیدن میوه هایش و فروش آن ها پذیرفت, 
درخت تشکر خودش را دریافت کرده بود. 
تون تست آورد: 

او درخت را تماما ازیاد برده بود. سال ها گذشت. درخت غمگین بود. مشتاق 
باز کشت پسر بود همچون مادري که شیته هایش بر از شیر باشد. ولي بسرنشن کم 
شده باشد. تمامي وجود مادر, پسرش را مي خواهد تا بتواند بياید واو را سیبکبار کند. 
حالت دروني درخت چنین بود. تمامي وجودش در اشتیاق بود. 

پس از سال ها, پسر که اکنون مردي بالغ شده بود نزد درخت بازگشت. 

درخت گفت, "نزد من بیا. نبا ودرا در اغوشن ۵ 

مرد گفت, "بس کن این حرف بي معني را. ان وی ها 

نفس, عشق را همچون يك چیز بي معني مي بیند, يك افسانه ي دوران کودکي. 

ولي درخت دعوتش کرد: "بیا, روي شاخه هایم تاب بخور. بیا با من برقص." 

مرد پاسخ داد: فا اد ای ی ی 
بسازم. آیا مي تواني يك منزل به من بدهي؟" 

درخت با تعجب گفت, "يك منزل؟ من بدون منزل زندگي مي کنم." 

فقط انسان ها هستند که در منزل زندگي مي کنند. هیچکس دیگر در اين دنیا به جز 
انسان در منزل زندگي نمي کند. 

و آیا وضعیت انسان ها را مي بینید _ اوضاع این انسان هاي منزل یافته را؟! 

هرچه خانه ها بزرگ تر مي شوند. خود انسان ها کوچك تر مي شوند.. 

درخت گفت, "صادر منزل زتدکین: نمی کنيم. ای هی وا اکن نزن مي 
تواني شاخه هاي مرا ببري وبا ان ها يك خانه بسازي." 

مرد بدون يك لحظه درنگ تبري آورد و تمام شاخه هاي درخت را قطع کرد. 

اينك آن درخت فقط يك قطعه الوار خشك شده بود: برهنه. ولي درخت بسیار 
۱ عشق وقتي که حتي دست و پایش براي معشوق قطع مي شود نیز خوشحال 

عشق بخشاینده است. عشق همیشه آماده ي سهیم کردن و بخشایش است. 

مرد حتي به عقب بازنگشت تا به درخت نگاه کند. او خانه اي ساخت و روزها و 

تنه ي درخت منتظر شد و منتظر شد. مي خواست او را صدا بزند. ولي دیگر نه 
شاخه اي داشت و نه برگي که , به او صدا بدهد. باد مي وزید. ولي او نمي توانست از 
ان دای نشاز و 

و هنوز هم روحش از يك صدا سرشار بود: "بیاء بیا عزیز من, بیا." 

مدت ها گذشت و آن مرد سالخورده شد. روزق از آن خوالی مین کذشت و آمذ:و 
نزديك درخت نشست. 

درخت پرسید., " چه کار ديگري مي توانم برایت انجام دهم؟ پس از مدت هاي 
بسیار زیاد امده اک ۳ 

پیرمرد گفت., "چه کار مي تواني برایم بکنيی؟ من مي خواهم به سرزمین هاي 
دوردست بروم تا پول بيشتري به دست آورم. به يك قایق نیاز دارم." 
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دزاخت :یبا خوشحالی صحفت انته:ی مرا سر واز ان بت قانق از من‌ تسار 
خوشحال مي شوم که قایق تو بشوم و تو را به سرزمین هاي دوردست ببرم تا پول 
به دست آوري. ولي لطفاً از خودت خوب مراقبت کن و زود برگرد. من هميشه 
بازگشت تو خواهم بود." 

مرد اره اي آورد و شروع کرد به بریدن تنه درخت, قايقي ساخت و به سفر رفت. 
حالا آن درخت دیگر يك کنده ي کوچك است. و منتظر معشوقش است تا بازگردد. 
درخت صبر مي مي کند و صبر مي کند و صبر مي کند. ولي اينك دیگر چيزي براي 
نکن کرد دار ن: شاید آن مرد دیگر هرگز نزد او برنگردد. نفس هميشه جايي مي 
رود که چيزي براي به چنگ آوردن وجود داشته باشد. 

نفس جايي نمي ورد چیزی تراي به دست. آوزدن وجود نداشتة باشد. 

شبي نزديك آن تنه ي درخت استراحت مي کردم. برایم زمزمه کرد: "آن دوست 
من هنوز بازنگشته است. خيلي نگرانم که شاید غرق شده و یا گم شده باشد. شاید در 
تکت:از آن كشورهاي دورافتاده گم شده باشد. شاید اکنون زنده هم نباشد. چقدر 
مشتاقم از او خبري به دست اورم! چون اخر عمرم است. دست کم با داشتن خبري 
از او راضي مي شدم. 

نوقت مي توانستم با خوشحالي بمیرم. ولي او حتي اگر هم بتوانم او را بخوانم باز 
نخواهد گشت. من دیگر هیچ چیز براي دادن ندارم و او تنها زبان گرفتن را مي داند." 
نفس فقط زبان گرفتن را مي داند, عشق زبان بخشیدن است. 

من بیش از اين چيزي نخواهم گفت. اگر زندگي بتواند همچون این درخت بشود, 
شاخه هایش را به دوردست ها بگستراند تا همه بتوانند در سایه اش پناه بگیرند, 
آتوفت. ضی توالیم عتمق راذرك کنیم. 

(0 

صبحي زود پیش از طلوع خورشید, مردي ماهیگیر به رودخانه رسید. در ساحل به 
خیزی بر خورد کرد که بهانظر کيسه اي از ستی: می امد کیسته را برداشت: توراش.ر| 
در كناري نهاد و در ساحل منتظر طلوع خورشید شد. 

او منتظر دمیدن شفق بود تا کار روزانه اش را شروع کند. با تنبلي. ینعی زان 
کیسه در اورد و به میان رودخانه ي ارام 0 سپس سنگي دیگر انداخت و يكي 
دیگر. در سکوت بامدادي صداي برخورد سنگ با آب برایش خوشایند بود, پس يكي 
يکي سنگ ها را به درون رودخانه پرتاب کرد. 

خورشید به ارامي بالا مي امد. تا این وقت او تمام سنگ هاي آن کیسه را به جز 
يکي که در کف کشت نکه :3 آنترنهة بود, به میان رودخانه انداخته بود. وقتي که در نور 
خورشید به آنکه کهصر دست‌داشت ناه کرد: فلیسش: تقریبا ایستاد. نفسش بند امده 
بود! يك قطعه الماس در دست داشت. او يك کیسه از اين الماس ها را به رودخانه 
پرتاب کرده بود. این آخبرینش انیت که در دلست دازد. فرباذد کشید: کربه کرد:.او 
اتفاقي به چنین گنجینه اي برخورد کرده بود. ولي در تاريکي. ناخواسته. تمامش را دور 
انداخته بود. 

به نوعي, ماهيگيري خوش اقبال بود, هنوز يكي باقي مانده بود. پیش از اينکه این 
يکي را نیز دور بیندازد, نور دمیده بود. 
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از مهرورزي تا فرا آگاهي 

قرن‌ها پیش در كشوري خاص, يك نقاش بزرگ وجود داشت. وقتي جوان بود 
ی و صورت 
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کند تا ضورنش ستفل. کنننده‌ی خپزی از فراسه باشد: خیری ورای این زندکی و این 


دنیا. 

هنرمند ما عازم سفر شد و سراسر کشور را روستا به روستا, جنگل به جنگل به 
دنبال چنین شخصي گشت و عاقبت, پس از مدت‌هاي مدید با چوپاني در گوهستان 
برخورد کرد که آن معصوییت و درخشش را در جشمانش داشت. با چهره‌اي که 
نشاني از وطني اسماني در آن نقش بسته بو ۰ 

تخاس ها سل 
دارد. 

هنرمند تصويري از صورت آن چوپان کشید. میلیون‌ها نسخه از آن نقاشي به فروش 
رفت, حتني در سرزمين‌هاي دوردست. مردم فقط با آویختن آن نقاشي به دیوار خانه 
هایشان احساس نعمت و برکت مي‌کردند. ۰ پس از حدود بیست سال. وفننی که آن 
هنرمند سالخورده شده بود, فکر ديگري به نظرش رسید. 

تجربه اش در زندگي به او نشان داده بود که تمام انسان‌ها موجوداتي الهي نیستند و 
اهریمن نیز در انان مود دار فکر کشیدن چهره‌اي که نشانگر وجود اهریمن در 
انسان باشد به نظرش رسید. فکر کرد که این دو چهره مي‌توانند یکدیگر را تکمیل کنند 
و نشان دهنده‌ي انسان کامل باشند. در روزگار پيري. باردیگر به دنبال یافتن مردي 
راهي شد که انسان نبود و يك اهریمن بود. 

وارد قمارخانه‌ها و میکده‌ها و تیمارستان‌ها شد. این شخص مي‌باید شتا ای انش 
دوزخ باشدر صورتش باید ار کال اهریمن باشد: زشت و آزاردهنده. او در پي 
خود تصویر گناه بود. او قبلا تصويري از الوهیت را نقش بسته بود و حالا در پي كکسي 
بود که کالید شیطان باسته ین از چست و جهیی,طولانی» عنافیت نایبت مک وم در 
زندان برخوزرد کرو آن .فد مرتکب هفت قتل شده بود و ظرف چند روز آینده قرار بود 
حلق آویز شود. دوزخ از چشمان آن مرد مشهود بود, او تجسد نفرت بود. صورتش 
زشت ترین صورتي بود که ممکن بود یافت شود. هنرمند شروع کرد به کشیدن تصوير 
چهره‌ي ان مرد. ۳ ۳ 

وقتي نقاشي را تمام کرد, آن را در کنار آن نقاشي قبلي قرار داد تا تفاوت را ببیند. 

از نظر هنر نقاشي. گفتن اینکه کدام بهتر بود دشوار بود, هردو عالي بودند. 

او ایستاد و به هردو تابلو نگاه کرد. آنگاه ناله‌اي شنید. 

برگشت و دید که آن زنداني مشغول گریستن است. هنرمند تعجب کرده بود. 

پر سید "دوست من چرا گریه مي‌کني ۹" آبا این تصاویر تو را ناراحت مي‌کنند؟ 

زنداني گفت, " "در تمام اين مدت سعي داشتم چيزي را از تو پنهان کنم. ولي امروز 
یگ نتوانستم. واضح است که نمي‌داني آن تصوير اولي نیز خود من هستم. هردو 
نقاشي از صورت من است. من همان چوپاني هستم که تو بیست سال پیش در 
کوهستان ديدي.من براي سقوط خودم در این بیست ساله گریه مي‌کنم. من از بهشت 
به دوزخ فروافتاده ام , از الوهیت به اهریمن : 

نك« 0 0 0 000 

از مهرورزي تا فرا اگاهي 

به یاد داستان عارفي افتادم که در کلبه‌اي کوچك زندگي مي‌کرد. يك شب. حدود 
نیمه شب, سخت باران مي‌بارید و او و همسرش خوابیده بودند. ناگهان در خانه زده 
شد. كکسي جوياي سرپناه بود. عارف به همسرش گفت, "كکسي بیرون است., يك 
مسافر, يك دوست ناشناس. لطفا در راباز کن." 

توچه کردید می کوب آيكت:دوشت باشناسن. شماختي: با کسانی که: اشنا هستید 
دوستي ندارید. این رفتار عاشقانه‌ی او را نشان مي‌دهد.: "يك دوست ناشناس بیرون 
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همسرش گفت. "جا نداریم. حتي براي دوتاي ما هم جا نیست. چگونه يك نفر دیگر 
هم وارد شود؟"- 

عارف پاسخ داد "عزیز من, اینجا قصر مردي ثروتمند نیست که بتواند جا کم بیاورد. 
كلبه‌ي حقیر مردي فقیر است. ی ی 
میهمان دیگر وارد شود, فضا کم مي‌آورد! - اینجا کلبه‌ي مردي فقیر است." 

زن پرسید, " چه ر, به موضوع فقیر و غني دارد؟ واقعیت ساده این است که این 
کلب شیاین دجت افت ۲ 

بر پاسخ داد, "اگر در قلیت جاي کافي وجود واه باشد, ات ین مي‌کني که 
دریافت یل فتهمان به نظر کوج می‌آند. لطف] ۳ ی توا ی 
را که به در ما بناه آورده. از خود‌برانيم؟ تا حالا ما دراز کشنده بنودیم. شاید سه نفري 
نتوانیم دراز بکشیم. ولي دست کم سه نفري مي‌توانيم بنشینیم. آگر همه بتشینيم, 
براي يكي دیگر هم جا هست." 

همسرش وادار شد در را باز کند. مرد که سرتا پا خیس بود وارد شد. باهم نشستند 
و مشغول صحبت شدند. 

پس از مدتي دو نفر دیگر رسیدند و در زدند. عارف گفت., "به نظر مي‌رسد ديگري 
هم وارد شده" " و از میهمان که نزديك در نشسته بود خواست تا در را باز کند. مرد 
کفته در راهان که ها تست 

آچن فرد, که خودش لخطانی پیش در آن: کلبه بناج کرافته بوته از باد برز که عشق. آن 
عارف به او نبود که مكاني به او داد, بلکه این وجود عارف بود که پر از عشق بود و 
عاشقانه بود. و اينك ضردهن ذیکر آمتدم بودند. 3 واردین هم یناه 
می‌داد. 

ولیورد فتم بای تست سر ابا کت ابا نمی نید که ها تشستته هی ور 
انتجا مشک داریم ؟ ۱ ۱ 

عارف خندید و گفت. "مرد عزیز من, آیا براي تو جا آماده نکردم؟ تو به این سبب 
وارد شدي که عشق اینجا بود. 

سور هم انتخاشت غشق با آمدن که تمام‌تنفنده است: در را باز کن. لطفا. حالا ما 
دور از هم نشسته ایم. پس فقط قدري مهربان تر مي‌نشینيم. . اينطوري جاي کافي 
خواهد بود. به علاوه, شبي سرد است و چنین نزديك نشستن با همدیگر,. خودش رما 
و لذت مي بخشد." 

در باز ند وه نازه‌توارد تب درون آهدید: همگي با هم نشستند و با هم آشنا شدند. 
سیس؛: , خري وارد شد و با سرش به در فشار آورد. خر خیس آب بود و جوياي 
سرپناهي براي شب بود. عارف از آن دو نفر که نزديك در بودند خواست تا در را باز 
کنند و گفت؛ "يك دوست تاشناس:دیکر وارد شنده اشت.* 

مردان با دیدن بیرون گفتند, "این يك دوست يا چيزي شبیه يك دوست نیست. فقط 
اه "شاید ۳ مردمان غني, با انسان‌ها همچون 
حیوان رفتار مي‌شود. ولي اینجا کلبه‌ي مردي فقیر است و ما عادت داریم حتي با 
دو مرد یکصدا ناله کردند, "ولي جا و فضا؟" 

عارف گفت. "جا زیاد است. و مي‌نوانيم همگي بایستیم. براي این 
جاي كکافي هست. ناراحت نباشید. اگر لازم شد. من هميشه آماده ام تا بیرون بروم و 
جاي كکافي د رست کنم." 
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داستاني شنیده ام: 

شبي در يك میخانه دوستاني يك ميهماني بزرگ ترتیب داده بودند. آنان تا نیمه شب 
خوردند و نوشیدند و اوقات خوشي داشتند. وقت خداحافظي صاحب میکده به زنش 
گفت, "شکر خدا که چنین مشتریان دست و دلبازي را براي ما فرستاده. اگر این گروه 

به آمدن اینجا ادامه بدهند, ما به زودي ثروتمند خواهیم شد." میزبان که صورتحساب 
۳ مي‌پرداخت این سخن او را شنید از مالك آنجا خواست تا براي تجارت او دعا کند تا 
او بتواند بیشتر و بیشتر به انجا بیاید. 

صاحب میکده پرسید. "راستي اقا, شغل شما چیست؟" 

مرد گفت, "من مقاطعه کار کفن و دفن هستم. شغل من وقتي رونق دارد که مردم 
بیشتر و بيشتري بمیرند!- 
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زبان از یاد رفته دل 

در مورد يك جراح بسیار معروف شنیده‌ام که در سن بازنشستگي بود. دانشجویان 
و همکاران بسياري داشت. در ميهماني بازنشستگي او, همه‌ي آنان جمع شده بودند و 
مي‌رقصیدند و اواز مي‌خواندند و خوش بودند. ولي او در گوشه‌اي تاريك غمگین 
ایستاده بود. "دوستي نزد و رفت و گفت. " شما را چه مي‌شود؟ ما جشن گرفته‌ايم و 
شما در این گوشه غمگین ایستاده اید. آبا نمي‌خواهید بازنشسته شوید؟ 

شما هفتادوینج سال دارید. پانزده سال پیش مي‌باید 0 مي‌شدید. ِِ چون 
راجت و با نهک وت 0( شوید ا" 

او گفت. "در همین فکر بودم. وی 
کردند که جراح شوم. من مي‌خواستم يك آواز خوان بشوم و من عاشق این بودم. 
حتي اگر يك آوازه خوان خیابان گرد مي‌شدم. دست کم خودم بودم. اينك يك جرا 
مشهور در دنیا هستم ؛ , ولي خودم نیستم. وقتي مردم مرا به عنوان يك جراح تحسین 
مي‌کنند, طوري گوش مي‌دهم که گويي بٍ کس ديگري را تحسین مي‌کنند. من 
جايزه‌هايي برده‌ام و تشویق نامه‌هاي بسیار دارم ولي هیچکدام نگ خوشحالي را در 
قلبم به صدا در نمي‌آورند.- زیرا این من نیستم. من فقط مي‌خواستم يك نوازنده‌ي 
فلوت باشم, 0 اگر مج ور مي‌ شدم در ارات خدایف کنم. ولي ون صورت 
خوشبخت مي, بودم." 
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. در مورد يك استاد ادبیات در دانشگاه شنیده‌ام که از دانشگاه بازنشسته مي‌شد. 
تمام استادهاي دانشگاه و دوستانش گردهم آضده بودند تااباز نسشتنی: او را یره 
بحیر ند ولي ناگهان متوجه شدند که او گم شده است. يکي از دوستانش که وکیل بورد 
درپي آو رفت... شاید به باغ رفته باشد. 

ولي انجا چه مي‌کرد؟ زير درختي نشسته بود. 

این ِ نزديك ترین و قديمي ترین دوست او بود. از او پرسید, "اینجا چه 
مي 

او گفت. ِ اینجا چه مي‌کنم؟ پادت قّت نا پنجاه سال پیش را؟, نزد تو آمدم و گفتم 
که مي‌خواهم زنم را ؛ 7 برسانم؟ و تو گفتي« جنین کاري نکن وگرنه پنجاه سال 
در زندان خواهي بود.» در این فکر هستم که اگر به حرف تو گوش نداده بودم, امروز 
ز ِ_ یرون آفده‌شودم و ازاد بودم. 

ان خشیگی هتم ک که اوفا نت کل بیدا اسب نی .. چرا دست کم تو را 

را اه مسا زار حتي اگر مرا بش سا وال نواعم 
کنند, نمي‌توانند مرا پنجاه سال دز رتدان تکه دارند: من ظرف پنح يا هفت سال 
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خواهم مرد. ولي تو يك دوست نبودي, تو ثابت کردي که بزرگترین دشمن من 
۲ 4 ]" 
10101010101010101010101010101010101010101010101010101019101010100 

شنیده‌ام که در يك روستا.... در سراسر هند, هرسال در چنین وقتي هر روستا 
نمایش تین راما۵۲۳۳۲۵ را اجرا مي‌کنند. و در آغار هایس ۰ همان داستان تمام فیلم 
هاست: يك مثلت:, دو عاشق و يك معشوق. سیتاه]ا زني است که راما ۳123۳3 و 
راوانا۵1۵ ۲۵۷ هردو عاشق او هستند. راما مردي جوان است و راوانا بسیار قدرتمند 
است. 

در ان روز کار شاهزاده خانم‌ها از هر گونه حقوقي ببراي انتخاب شوهرانشان 
برخوردار بودند. در خانواده‌ي سیتا کماني بود که به خداي شیوا تعلق داشت. آن کمان 
چنان بزرگ بود که حتي براي برداشتن آن هم به يك مرد بسیار قوي نیاز بود. پبزای: بات 
انسان معمولي. حتي بلندکردن ان کمان نیز دشوار بود. سیتا قرار گذاشت که هرکس 
بتواند آن کمان را : نه تنها بردارد, بلکه با دست هایش آن را بشکند.- يك کمان فولادي 
بود.- آن مرد. همسر او خواهد شد 

در يك مراسم مخصوص. تاه ورزشکار و کمانگیر حاضر شدند. راما نیز 
حضور داشت. ولي هیچکس فکر نمي‌کرد از او كاري براید زیرا او بسیار جوان بود. 

همه نگران بودند که راواناء که مردي بسیار قوي. خطرناك و داراي ده سر بود. 
برنده شود. پادشاه و سایرین نگران بودند که سیتا به دست این موجود خطرناك بیفتد. 
او باید نجات داده مي‌شد. همانگونه که مردان به آن کمان نزديك مي‌شدند و حتي 
نمي‌توانستند آن را تکان بدهند. بلند کردن آن که جاي خود داشت!.- مورد تمسخر 
جمع قرار مي‌گرفتند. 

پیش از اینکه راوانا بلند شود مردي دوان دوان نزد او آمتند: تن وسيله‌اي نورد تا 
راوانا را به سررمین پادشاهي خودش بازگرداند. او پادشاه سري لانکا بود. آن مرد به 
راوانا گفت, "اینجا چه مي‌کنی؟ سري لانکا آتش گرفته است. تمام سرزمین تو درحال 

سوختن است." 

راوانا ماجراي ازدواج با سیتا را از یاد برد و با سرعت به سمت کشورش بازگشت. 
کر ۳0 0 
سیتا ازدواج کرده و رفته بودند. 

71 ین يك توطثه بود و راوانا نئوانست از آن درگذرد. او همواره به دنبال سیتا مي‌گشت 
تا او را بدزدد. بالاخره او را دزدید و سه سال او را زنداني کرد. داستان چنین است. 

این داستان را همه ساله در هر دهکده‌اي نمایش مي‌دهند. در این روستاي مخصوص. 
مردي که نقش راوانا را بازي مي‌کرد واقعاً عاشق دختري بود که نقش سیتا را داشست. 
ولي آن‌ها به دو طبقه‌ي .تفا وت تعلق داشتند و ازدواخ آن دوه فمکن نبود: 

هر سال چنین روي مي‌داد که تا نوبت به راوانا مي‌رسبد, مردي مت امد و فریاد 
مي زد "سري لانکا آتش گرفته است ۱" 

ولي این بار او تصمیمش را گرفته بود. زیرا خارج از نمایش, آن دو مجاز به ازدواج 
نبودند. در هندوستان نمي‌توان بیرون از يك طبقه‌ي خاص ازدواج کرد. و مردي که نفقش 
راوانا را بازي مي‌کرد از طبقه‌ي پایین تر بود و آن دختر از طبقه‌ي براهمین بود. اين بار, 
مرد فکر کرد که باید كاري بکند. 

مرصیام ونان آمدنو فریاه رف شری لانکا ان کرفعها مزاوانا گفت: < بکدار 
اه کر مان تسا مه نی فاد و هیر اور ی ده 
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انا کش هه امشال طا ستا نات شاج کر و۳" 

و پیش رفت و کمان را ی ی معمولي بود, و همه فقط 

اسان رش اسان نت داد, آن را شکست و تكه‌هاي آن را به میان 
ان ۱۱ اه ار ۱ ۱۳ 5 
ام نت ٩۱‏ 

حتي کساني که به خواب رفته بودند نیز بیدار شدند: "چه اتفاقي افتاده است؟ خبري 
جدید؟!- 


کارگردان هم گیج شده بود و نمي‌دانست چه کند. براي لحظاتي سکوت حاکم بود. 
وترآهانا قریاد می‌کشید:» سبتا کعاست :5 حالانیه غهد خود وفا کزید ۱ 


و هیچکنرو تمف ته آنستت به. آه-بخویتنه هقی وا که یه نداد شصدن دتیحالن 
نمي کني." 

زیرا در برابر مردم این کار درستي نبود. 

ولي پادشاه, پدر سیتا, مردي بسیار عاقل بود. به خدمتکارانش گفت. "اي احمق ها, 
این که کمان شیوا نیست. اين كماني است که بچه‌هاي من با آن بازي مي‌کنند. اين را 
ببرید و کمان واقعي را بیاورید. 

تكه‌هاي تیرو کمان را بردند و پرده را کشیدند هص بر سر راوانا بریدنت و گفنتد/ 
"اي احمق, تو تمام داستان ما را خراب 9 0 

او گفت. " این بار من مصمم هستم." 

1910191019119100 91010101010101010101010101010191010101010101010 
. من هميیشه عاشق این داستان باستاني بوده ام : 

خداوند دنیا را آفرید و از همان روز خورشید به دنبال تاريكي بود. و تاريکي 
نمي‌توانست درك کند: او به خورشید ازاري نرسانده بوده حتي با او سخن نگفته بوده 
حتي با خورشید ملاقات هم نکرده بود. ولي با این وجود خورشید پیوسته در پي او بود. 

پس از میلیون‌ها سال تعقیب, عاقبت تاريكي نزد خدا رفت و گفت: "شکایت کردن 
ناسياسي است ولي هر چيزي 0 من میلیون‌ها سال است که تحت تعقیب 
قرار دارم و نمي‌توانم تصور کنم که فصوري کرده باشم. خورشید پیوسته مرا از همه 
جا اخراج مي‌کند. استراحت کردن بدون نگراني کار دشواري است: شاید خورشید سر 
برسد, شاید طلوع نزديك باشد. من میلیون‌ها سال است که نخوابیده‌ام.- تشویش این 
اجازه را نمي‌دهد. خورشید پیوسته مرا عذاب داده است و آن هم بدون هیچ دليلي. من 
فقط مایلم بدانم: چه تقصيري داشته ام "٩‏ 

خدا گفت. تا رورم آموه: نيازي نبود اینهمه صبر کني. این رفتار خورشید 
جوانمردانه تیست: خور شید باید بيی درنگ فراخواندم شود. 

خورشید فرا خوانده شد. او از پیغام رسان پرسید. "موضوع چیست؟ من هیچگاه 
خطايي مرتکب نشده‌ام. من فقط هر روز به کارم ادامه مي‌دهم. از زماني که خداوند 
مرا 9 من کار ديگري انجام نداده‌ام." 

ولي : پیغام ر سان گفت, " خداوند خيلي خشمگین است. وان زژن شخار مرا ريكي را 
تعقیب ی کرو ار ار مر دزی 
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خورشید گفت, "خداي من! من حتي نام او را هم نشنیده‌ام. هرگز او را ندیده‌آم. . من 
ابدا علاقه‌اي به زن‌ها ندارم. . من مجرد هستم. باشد قر مق انح مایلم بدانم که این زن 
کیست ؟" 
خدا گفت. "آن زن کجارفت؟" همه جا را گشتند و تاريكي را نیافتند. بازهم 
میلیون‌ها سال گذشت. و يك روز تاريکي بازگشت و گفت, "هیچ کاري نکرده اي! هنوز 
هم ادامه دارد. همان عذاب تعقیب ادامه دارد." 
ک گفت, " تو موجود عجيبي هستي. وقتي که خورشید اینجا بود, تو کجا رفته 
بودی ! 
1 تاريكي گفت, "اگر خورشید اینجا باشد. من نمي‌توانم حاضر باشم و اگر من اینجا 
باشم, 
۹ نمي‌تواند حاضر باشد. 
ما تاب تحمل یکدیگر را نداریم. تو باید داستان‌هاي ما را جداگانه بشنوي و سپس 
تصمیم پگيري." 
خدا گفت, " "روش من چنین نیست. شما هر دو باید اینجا با هم حاضر باشید تا من 
ی 
کسي دروغ نمي‌گوید!" 
زن گفت, "پس بهترٍ است که من شکایتم را پس بگیرم." 
از آن زمان تاکنون ان زن 1 نشده است. گاه گاهي خورشید قف آیذ:د 
مي‌پرسد, "بر سر آن زن چه آمد؟ ۱ 
زیرا مي‌خواهم موضوع را روشن کنم و نمي‌خواهم کسي ناخواسته از من ازرده 
شد. 


خدا گفت, "نيازي نیست نگران باشي. مشکل چنان است که نمي‌تواند حل شود. تا 
وقتي که هردوي شما با هم در برابر من حاضر نشوید, من نمي‌توانم تصميمي بگیرم. 
ولي طبیعت امور چنین است که شما نمي‌توانید با هم حاضر شوید. غییت نود حور آن 
زن است. پس البته که تو نمي‌تواني در آن واحد هم حاضر باشي و هم غایب. تکزان 
نباش. کارت را بکن و آن زن دوباره از تو شکایت نخواهد کرد. پرونده بسته شده 
است. " 

0000000000000000000000000000- 

من غالبا اين داستان صوفي را گفته‌ام. مردي دنیا را ترك کرد. زنش و خانه‌اش را. 
او جوان است و در جست و جوي مرشد. 

درست در بیرون دهکده است زير يك درخت. پیر مردي نشسته است. خورشید 
تازه غروب کرده و تاريكي وارد مي‌شود. جوان از پیرمرد پرسید. "به نظر مي‌اید که 
مسافري, به یقین اهل دهکده‌ي من نيستي. من جوانم و به دنبال يك مرشد. 

تو پیر هستي: شاید در سفرهایت با يك مرشد برخورد کرده باشي. 

مهرباني کن: جهتي و دستورالعملي بده. زیرا من اينك گیچ شده‌ام که کجا بروم. 

پپرمرد گفت, "هت خز پیات زا دفیفستا به وهی ده ۰« ۵« 


مي رسد ۰ 

و او سيماي مرشد را توصیف کرد, چشم‌هاي مرشد راء بيني مرشد راء ریش مرشد 
1 و او زیر درخت مشخصي مي‌نشیند. 

اور در را رس کر و گفت؛ نو او را خواهي یافت. فقط این 


جزییات را به یاد داشته باش. ای ها 
مرشدت را بافته اي " 
سي سال گذشت. مرد جوان. پیر و خسته شد. 
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او هر کز با کسی برخورد:نکرده بود که آن مشخضات. را که بیرمرة گفته بنود داشته 
باشد. 

عاقبت از تمام این فکر یافتن مرشد دست کشید: " شاید هیچ مرشدي در هیچ کجا 
وجود نداشته باشد." 

به روستایش بازگشت. و در راه ورود به روستا, زیر همان درخت... طلوع بود, نور 
بيشتري بود. آن پیرمرد بسیار پیرتر شده بود. اخرین باري که او را دیده بود شاید 
شصت. سال داشت., اينك نود سال داشت. زیرا که براي سي سال ان مرد در پي 
چشماني مشسخص, دماغي مشخص, ريشي مشخص و ردايي مشخص. و درختي 
مشخص مي گشت. 

تا آن درخت را و آن پیرمرد را دید گفت, "خداي من, پس تو خودت را توصیف 
مي‌کردي؟ چرا به من نگفتي؟ وقتي که تو همینجا نشسته بودي چرا گذاشتي من سي 
سال تمام بي جهت به دور دنیا سفر کنم و دنبالت بگردم ِ" 

پیرمرد گفت, "نخست تمام زخم‌ها و خشم هایت را دور بینداز, آنوقت حقیقت را به 
تو خواهم گفت. سي سال پیش تو بسیار جوان بودي. زمانش نبود. غروب ۳9 
داشت تاريك مي‌شد. و تو چنان براي جست و جویت عجله داشتي که اگر به تو 
مي‌گفتم من آن مرشد هستم, می‌خندیسدی و می گفتي: "عجیبت است که تو بیرون 
روستاي من نشسته اي." 

" و نمي‌تواني مرا ملامت کني زیرا من تمام جزییات را دادم. ولي چشمان تو 
دوردست‌ها را مي جلست . 3۳ 7 نگاه نمي‌کردي تا ببيني که من 
چشمان خودم را توصیف مي‌کنم. دماغ خودم را و ریش خودم را و رداي خودم را و 
درختي که زير آن نشسته‌ام را توصیف مي‌کنم. تو پخته نبودي. آن نت با 
نشده است آن‌ها تو را بالغ. کردند. اينك مي‌تواني مرا تشخیص بدهي. فقط نگاه کن: 
طلوع است., زمان مناسب است. 6 آاعاه سر تم تست هس سر ان کی 
دست کشيده‌اي. من تو را در پایان سي سال تلاش طاقت فرست دیدار مي‌کنم. 

"هر آنجه را که ارران به دست بیاهدی‌تتمم‌کهانی تشخیضش . یهت باید این سي سال 
را مي‌دادي و تمام زحمات را مي‌كشيدي تا بتواني به اندازه‌اي بالغ شوي که مرا 
تشخیص بدهي. مي‌توانستم همان روز هم به تو بگویم ولي بي فایده بود و تو مرا از 
دست مي‌دادي. و تو مي‌بنداري که تو سي سال در زحمت بوده اي؟ فقط فکر مرا 
بکن.-- من سي سال است که زیر همین درخت نشست ام. زی را همین درخت را 
توصیف کرده بودم. من حتي يك روز هم اینجا را ترك نکردم زیرا میدانستم که تو هر 
لحظه ممکن است بيايي و اگر مرا در اینجا پیدا نكني, برایت ثابت مي‌شد که من دروغ 
گفته بودم." 

101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101910 101010101010100100 

داستان زيبايي از تورگینف ۲۱۲9606۷ وجود دارد. در يك سپرك. مردي وجود 
دنت که نا ایس اسان بعه که مر انست ناوات خها اسجام 
روز بگیرد. و این طولاني ترین زماني بود که سيرك مي‌توانست در يك مکان بماند. 
بنابراین در تمام مدت اقامت سيرك. در شهر, اسرد رفزه.صی کر فت: پزشکان 
معاینه اش مي کردند و مردم تماشایش مي کردند و9 او غذا نمي‌خورد. 

سيرك از شهري به شهر دیگر حرکت مي‌کرد و سپس به پایتخت رسید که بیش از 
چهل روز در آنجا اقامت داشت. و در مردي که روزه گرفته چه چيزي وجود دارد؟ 
مي‌تواني يك بار به دیدار او بروي.پس از آن, هیچ چیز جالب و جذابي در او وجود 
ندارد. بنابراین. پس از چند روز مردم او را پاك از یاد بردند. غرفه‌هاي بسياري در 
سيرك وجود داشت, ولي چون كسي به دیدار او نمي‌امد, غرفه‌اش را در انتهاي سيرك 
قرار داده بودند. 
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عاقبت مردم کاملاً او را فراموش کردند. حتي مدیریت سيرك نیز او را از یار برده 
بود. زیرا نيازي به يادآوري او نبود. و آن مرد پس از چهل روز. بازهم به روزه گرفتن 
ادامه داد. زیرا او فراموش کرده بود که روزها را بشمارد. او مي‌دانست که فقط پس 
از حرکت سیرك به شهر بعدي, در طول راه به او خوراك مي‌دادند. 

او ال مری افتان ودسیس نا بان کسی او راید باه آور هی سر آن سرد 
روزه دار آمده است ؟! ور نا اس سس دی او رفت. مرد تقرییا در حال 
مردن بوده نود روز گذشته بود. نود روز جخدقی اشنت که.يك انسان تالم می‌تواند .زوزه 


ترا ی را امش ما از یل رس اند کت ار ان 
باید کسي را صدا مي‌زدي." مرد گفت., "دو دلیل وجود داشت: يك, من روزها را 
نشمردم. دوم, من به تدریج يي بردم که این بار زمان بیشتر طول کشیده, ولي روزه 
گرفتن يك عادت شده است. اينك غذاخوردن يك مشکل است. پس هروقت شما به 
شهر ديگري مي‌روید, براي من دشوار است. من چهل روز گرسنه هستم, ولي آن 
هفت روز که شما شهر را عوض مي‌کنيد, براي من تغییر دادن عادت و خوردن و هضم 
کر بل که اس اسان حووستا سود که رصح و 
بوده‌ام," 
--------------- 0000000000000000 

شنیده‌ام که در يك کلیسا. اسقفي بسیار نگران بود زیرا که يکي از مسن ترین و 
ثروتمندترین اعضاي کلیسا عادت داشت در حین موعظه به خواب برود. درست مانند 
پیرمرد عادت داشت خرویف کند. اسقف بسیار ناراحت بود زیرا ان مرد عادت داشت 
هميیشه در جلوي او بنشیند. 

عاقبت اسقف راهي پیدا کرد. آن پپرمرد عادت داشت همیشه با نوه‌اش که 
او ای سود به کیتسا بیایتد: روزي ی آن وک 5 ز در گوشه‌اي تنها 


پسر گفت, " چه کاري؟" 

اسقف گفت. "کار زيادي نیست. هروقت پدربزرگت شروع کرد به خرویف کردن, به 
او سقلمه‌اي بزن و بیدارش کن. خوابیدن او اشكالي ندارد. ولي مشکل این است که 
وقتي او خرویف مي کند تمام جمعیت از خواب بیدار مي‌شوند!- 

یر بحه که قاس ول را فا سس کی اسنه تم فا مت تن 
دیگر کي هستي ؟! آپا مرا قبول نداري؟" 

پسر گفت؛ " معامله, معامله است. ی ری این ربطي به دین 
ندارد. فقط پنجاه سنت به من بده و يكشنبه‌ي آینده ببین چه مي 

که بو سس کار شالت آسام داد کات ری تایه 

هروقت صداي خروپفش بلند مي‌شد, او را مي‌زد تا از خواب بیدار شود. 

او به پسر بچه نگاه مي‌کرد و مي‌گفت, "تو را چه مي‌شود؟" 

ولي پسر به او نگاه نمي‌کرد و تمام توجهش به موعظه‌ي اسقف بود و به اطراف 
کاملاً بي اعتنا بود. ۱3 "اي شیطان! چرا چنین کرديی؟ من 
تمام شب را به سبب سن زیادم نمي‌خوابم. اين تنها وقتي در هفته است که مي‌توانم 
بخوابم و تو مرا بیدار مي‌کردي. چه اتفاقي افتاده؟ در ذهنت چه مي‌گذرد؟ و تو چقدر 
مذهبي به نظر مي‌رسيدي! طوري گوش مي‌دادي که گوبيي مي‌فهمي او چه مي‌گوید." 
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پسر گفت, "مسئله مذهب درمیان نیست. من براي این کار ینجاه سنت دریافت 
مي‌کنم. اسقف براي این هفته‌ي گذشته پنجاه سنت به من داده بود. و الان هم نزد او 
مي‌روم تا پنجاه سنت هفته‌ي بعد را بگیرم 

پپرمرد گفت؛ " صبر کن. ی و اس ای که ار او 
نداشته باشي ۱" 

با کر ول ار وت هی 

يکشنبه‌ي بعد اسقف بسیار در حیرت بود. پسرك کاري با پیرمرد نداشت و صداي 
خرویف او همچنان بلند بود. 

تا ی قوش یت ی ولي پسرك به همه جا نگاه 
مي‌کرد, جز به اسقف! اسقف فکر کرد, " حتماً چون پنجاه سنت را نگرفته کارش را 
اتجام نمی ود ۱ 

پس از 0 پسرك را در گوشه‌اي یافت و گفت, " موضوع چیست؟ ایا پنجاه 
سنت هم مر | قبول نداري؟ بیا اين هم پنجاه سنت!* 

پسرك گفت, " مسئله این نیست. پدربزرگم به من يك دلار مي‌دهد که مزاحمش 
نشوم. حالا اگر بازهم مايلي... به خودت مربوط است!" اسقف گفت, " من مردي 
فقیر هستم اگر به این ترتیب به تو پرداخت کنم و پدربزرگت دو براببرش کند... او 
مردي ثروتمند است!" 

پسر یه کته ۲ مقاماتهر .امه ات اخرمه توانیسین اویت دار هی 
آنوقت نه تنها پدربزرگم خروپف خواهد کرد, بلکه من نیز خرناس خواهم کشید و آنوقت 
اعتبانت وافعی, را وان بت اعوفت نع نها باید مرای برد کم بل نذهی: لکد 
مجبوري براي من هم بدهی! جداگانه: پنجاه سنت براي من و يك دلار براي پدربز رگم !" 

اساسا ات سا ساب 0000( 

يك فیلسوف بودايي را به دربار پادشاهي بردند. فتردم. می گفتند که آه بزر کترینت 
منطق داني است که تاکنون شناخته شده. و او مروج این نظربه بود که همه چیز توهم 
است, همه چیز از همان ماده‌اي درست شده که رویاها زان درشست شده‌اند. 

ولي پادشاه مردي بسیار عملگرا بود. او گفت. "صبر کنید.اعلام کنید که تمام مردم 
ی تمام مغازه‌ها باید بسته شوند زیرا فیل 
ديوانه‌ي ما وارد خیابان‌ها خواهد شد. 

سپس آن فیلسوف را تنها در خیابان گذاشتند و فیل را آزاد کردند. فیلسوف بیچاره 
مي‌گریست و فریاد مي‌زد" نجاتم بدهید! هیچ چیز توهمي نیست.- دست کم این فیل 
توهم نیست !! " و آن فیل واقعاً دیوانه بود! 

با دیدن اين وضعیت, نگهبان‌ها نگذاشتند که قیل به آن مرد حمله کند و او را به 
بارگاه آوردند. پادشاه از او پرسید: " حالا در مورد رات ی و 3 مرد 
فیلسوف گفت: "فیل توهم است. فيلسوفي که مي‌گریست و فریاد مي‌کشید, , توهم 
است و پادشاهي که او را نجات داد نیز توهم است., همه چیز توهم است و غيرواقعي. 
ولي لطفا مرا دوباره آنجا نگذارید. زیرا اين يك فلسفه است. من حاضرم بحت کنم. 
ولي با فیل وحشي نمي‌توان بحث کرد. آکر. فیلشتو‌فانتي: دازننده آنانت را بیاور بد وم به 
ایشان ثایت می‌کنم. که دنبا غیزواففی ازست۲۱ 
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روزي زن ملانصرالدین مشغول گریه کردن بود. وقتي وارد خانه شان شدم او 
یر هرا سر دای یم هو منوع حیست ۲۳ 

او در حالي که ملانصرالدین. شوهرش را نشان مي‌داد گفت, "حالا اوضاع از کن‌ترل 
خارج شده است. این مرد با زنان دیگر رابطه دارد. هتح شکی, در آن نیسنت. زرا بار‌ها 
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روي لباسش موهايي پیدا کرده‌ام که موهاي خودش نیست. او کچل است. رنگ موها 
عوض مي‌شود. 

گفتم. ۳۳ 0 پیدا کرده اي ؟" ۳ ِ 

زن گفت: تمه اه هفین ازستت که کر شین گنه زیرا امروز خوب نگاه 
کردم و مويي وجود نداشت. این يعني که او شروع کرده با زنان طاس رابطه داشتن. 
این خيلي زیاد است. نمي‌توانم تحمل کنم: رابطه با زناني که مو دارند اشکالي ندارد., 
ولي با زنان طاس...!" 
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روزي میهمان يك ماهاراجه بودم و او قصرش را به من نشان مي‌داد. کاخي بسیار 
زیبا بود. او در يك مکان خاص ایستاد و گفت, " مي‌بيني؟" 

در انجا يك دیوار بود که ناتمام مانده بود. 

گفتم. "چرا آن را ناتمام گذاشته اي ؟" 

گفت. "این قصر را پدربزرگم ساخته و در خانواده‌ي ما سنتي وجود دارد که هیچ 
چیز نباید کامل باشد. چيزي باید ناقص بماند تا نسل‌هاي بعد به یاد بیاورند که زندگي 
اجازه‌ي کمال نمي‌دهد." 
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در زد کین ماهاویرا داستان زيبايي وود دارد. روزي ماهاویرا به واسالي ۷251 
رفت که يكي از بزرگترین شهرهاي آن زمان بود. در واسالي يك دزد بزرگ و مشهور 
بود که تنها يك پسر جوان داشت و او این هنرش را به پسر تعلیم مي‌داد. 

به-پسر گفت, "کوش بنده, تو آزادي هرکازي خواستی بکنی. ولي فقط تزديك آن 
مرد, ماهاویرا نشو. من در دزدي استاد هستم, ولي من نیز از او پرهیز مي‌کنم. او 
مردي خطرناك است. چيزي جادويي در اطرافش وجود دارد و وقتي در آن گرفتار 
شدي, دیگر راهي نیست. پس به یاد بسپار: هرکجا خواستي برو, ولي , به آن محوطه 
که ماهاویر از ند نی می‌کند تزدیت ترتیم ۷ ۳ 

پسر بسیار مطبع بود. روزهاي زيادي به ان منطقه نزديك نشد, ولي این وسوسه‌اي 
طبيعي بود: "مردي در انجاست که پدرم انقدر از او مي‌ترسد که حتي نزدیکش, 
نمي‌شود. .۰ ارزش امتحان کردن را دارد." 

پس يك روز قدري به آن محوطه نزديك شد, نه در داخل شياري که ماهاویرا با ده 
هزار مریدش در انجا ساکن بود, بلکه بیرون از شیار. و او فقط يك جمله شنید: 
ماهاویرا مي‌گفت که در بهشت فرشتگان بسیار زیبا هستند, ولي يك اشکال دارند: 
پاهایشان در جهت مخالف قرار دارد. خودشان به يك سمت مي‌روند. ولي پاهایشان در 
جهت مخالف حرکت مي‌کند." 

پسر از ترس اینکه مبادا پدرش بفهمد, فرار کرد. ولي فکر کرد, "خطري در آنجا 
نبود و او فقط يك داستان تخيلي را مي‌گفت" 

ولي همان شب. او و پدرش در حين دزدي دستگی شدند. پدر با حیله گري فرار 
کرد و پادشاه دستور داد. " نگران پدرش نباشید, روي پسر تمرکز کنید. امکان دارد 
تمام اطلاعات مورد نیاز را از او کسب کنیم." " فواهکار آنان-خنین نود که به سر 
مقدار زيادي داروهاي مخدر دادند که مدت‌ها بیهوش بخوابد. سپس او را به زیباترین 
اتاق قصر پادشاه بردند و تمام دخترهاي زیبا از او با انواع خوراكي‌ها و نوشاه‌ها 
تدبرانی کر تن آمته شور امد و گفت, " خداي من, من مرده‌ام. من در بهشت 
هستم. این همان بهشتی است که آن مرد. ماهاویرا توصیفش مي‌کرد و این زنان واقعاً 
زیبا هستند. همه چیز عالي است.. 

ی و ی 
است: "اینجا بهشت نیست., زیرا پاهاي شما درست مانند پاهاي ما است 
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زنان سعي کردند به هر ترتیب ممکن او را متقاعد کنند که: " تو مرده‌اي و در 
و پیش از اینکه به بهشت دايمي 
منتقل شوي باید همه چیز را در مورد زندگیت به ماسکویی: قانون اینجا چنین است. 
همه چیز ثبت مي‌شود و آنوقت مي‌تواني به بهشت ابدي بروي." 

آنان هق‌خواستند که او.به:تفام دزدی‌ها و جنایت‌هایی که خنودش و پدرش صرتکب 
شده بودند اعتراف کند. ولي اينك او فقط لبخند مي‌زد. 

پسر جوان گفت: "فراموش کنید. من از خود ماهاویرا شنیده‌آم. پاهاي شما این 
ی با ی ین را و و اين يك حیله است. به پادشاهتان 
بگوپید که ديگري را فریب بدهد. من مرید ماهاویرا هستم." 

آنان گفتند, " این عجیب است. تو از کي مرید ماهاویرا شده اي؟" 

گفت. "من فقط رد مي‌شدم و يك جمله شنیدم و همان يك جمله امروز مرا نجات 
داد." 
و چون سندي در دست نبود, عاقبت پسرك را آزاد کردند. 
او به پدرش گفت, "من ابدا به تو گوش نخواهم داد. اگر نافرماني نکرده بودم و به 
ماهاویرا گوش نمي‌دادم. ما تاکنون هردو حلق اویز شده بودیم. فقط يك جمله.. آن هم 
بخشي از يك داستان. مرا نجات داد. من نزد آن مرد مي‌روم. جادوي او مرا گرفت " 

واويکي از مزیدان بزرک فاهاویرا شد. او گفت:ء "تو مرانجات دادي. اينك يك 
زند کي تازهتنة من بدم: زیرا من نمي‌خواهم نجات بیابم و بازهم به دزدي و جنایت 
بپردازم. چه خوب شد که دستگیر شدم: چيزي مرا با گذشته‌ام قطع کرد. حالا زندگي 
مرا از آغاز شروع کن, مرا همچون يك کودك بپذیر. 
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يك داستان باستاني در مصر وجود دارد. دو زن با يك کودك به دربار پادشاه ۳ 
هردو زن اعلام کردند: " این کودك مال من است, من مادرش هستم. و هر کدام از 
آن دو بسیار در این امر اصرار داشتند: ی کودك من است " 

براي پادشاه بسیار دشوار بود که تصميمي بگیرد. شوهران هر دو زن در جنگ و در 
خدست بادتفاه: از سنن رفته بودید. ۱ 

عافیت ان سور که سر وم هن وی کم خو‌است و آن یی بویت کرد که 
کودك را از وسط با شمشیر دو نیم کنند و به هريك نيمي را بدهد: "چه مشكلي است؟ 
هر ذو:می کوبند که کنود :ما آنان ِ آشاهد ديگري وجود ندارد, عدالت حکم 
مي‌کند که کودك باید به دو نیم نقسیم شو 

شاه تعجب کرد و گفت. ی ی 

ولي پیش از اینکه شاه بتواند حرف ديگري بزند. مرد دانا شمشیرش را از غلاف 
بیرون کشید. يكي از زن‌ها جلو دوید و گفت, "نه! کودك را به آن زن بدهید. مال من 
نیست . 


۱2 به همان زني داد که پیش دوید و گفت که کودك مال او 


شاه گفت, "چه خبر است؟ من نمي‌فهمم. ان زن مت وید که کسودلن ال اه 
نیست. 

مرد گفت, "فقط مادر است که نمي‌تواند ببیند کودکش به دو نیم مي‌شود. ان رن 
دیگر کاملا راحت در آنجا ایستاده و مشكلي ندارد.- اگر کودكت به دو نیم شود او 
تاراخت تیشت: کودك مال او ینت او جاضر انست:سازش کتد, ختي اهر نیفی از 
کودك به او داده شود. ولي این زن حاضر نیست سازش کند._ یا تمام کودك را 
مت خو هد و با او را نمي‌خواهد." 
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مردي را نزد يك روانکاو بردند... او متقاعد شده بود که مرده است! همه سعي 
داشتند به او بگویند: "احمق نباش, تو کاملا سالم هستي, خوب مي‌خوابي. خوب حرف 
مي‌زني و براي پیاده روي صبحگاهي مي‌روي. و بازهم مي‌گوبيي که مرده اي ؟!" 
او گفت, اجه کشی کفتم. کق مهرد عان براي پیاده آروي صبحگاهي نمي‌روند؟ من هر 
روز مردگان بسياري را مي‌بینم که پیاده روي مي 
خانواده‌اش بسیار در فکر بودند که با اين مرد چه کنند. 
وقتي که دریافتند که متقاعد کردنش ناممکن است. . زیرا او به مغازه نمي‌رفت و 
دلیلش روشن بود: "مردگان تجارت نمي‌کنند. من هرگز با چنین تاجري برخورد 
را اگر بتوانید يك نفر را پیدا کنید که مرده باشد و تجارت کند. من به مغازه 
مي‌روم. من فقط کارهايي را انجام مي‌دهم که مردگان باید انجام دهند, نه جیز نکر ۷ 
عاقبت داستان را براي يك روانکاو گفتند. روانکاو گفت, "نگران نباشید. من او را 
درست مي‌کنم." سپس سوزني در دست فت و از این مرد دیوانه پرسید: "در مورد 
این ضرب المثل که مي‌گوید: «مردگان خونريزي نمي‌کنند» چه فکر مي‌کني "۹٩‏ 
مرد گفت, "مطلقاً درست است. وقتي زنده بودم ان را نیم موق که هی گویته 
«مردگان خونريزي نمي‌کنند»" 
روانکاو بسیار شاد شد. خانواده‌ي مرد نیز خيلي خوشحال شدند. گوش مي‌دادند و 
فکر مي کردند که این روانکاو خيلي مر است: او را در همان نقطه‌ي اغاز کر 
انداخته است. 
روانکاو سوزن را به دست آن مرد فرو کرد و خون جاري شد. سپس به مرد مرده 
نگاه کرد و گفت, " حالا چه مي‌گويي؟" 
مرد گفت؛ "این يعني که آن ضرب المثل اشتباه بوده است. مردگان خونريزي 
مي‌کنند! حالا این تجربه‌ي خودم است." 
191011010 10101010101010101010101010101010101010101010101019101910191019 
من غالبا داستاني را در دانشگاه‌ها تعریف مي‌کردم. 
اسقفي دنبال يك طوطي بود. طوطي خودش مرده بود. او يك طوطي بسیار 
مذهبي بود, 
به این معنا مذهبي بود که مي‌توانست "موعظه کوهستان" " مسیح را دقیقاً و لغت 
نه لعت. بخواند: و هركسي او را مي‌دید. شگفت زده مي‌شد. وا و بر 
اسقف دلش براي آن طوطي تنگ مي‌شد.یس به يك فروشگاه بزرگ حیوانات خانگي 
رفت و اطراف را نگاه کرد. طوطي‌هاير بسياري با كيفيت‌هاي متفاوت در آنجا بودند. 
ولي او گفت, "نه, طوطي من تقریبا يك قدیس بود. من خواهان يك طوطي بسیار 
مذهبي هستم."صاحب فروشگاه گفت. "من يك طوطي مخصوص دارم. ولي قیمتش 
بسیار بالا است. او وی مس سار با من به 
داخل بیا. من اين طوطي مخصوص را در خانه‌ام که پشت مفازه است نگه مي‌دارم. 
نه در خود مغازه." 
صاحب مغازه گفت, "طوطي مذهبي این است. شما خيلي در مورد طوطي خود 
صحبت کرده ابد, ولي این منحصربه فرد است. شما او را فراموش خواهید کرد. 
ی ی ات ی و ی وس یت ی اگر آن نخ را 
چپ ی شنده: استت: فان را بکشید, سرودهاي تساتحان ۳ مخ زد با 
اکرتات مان موی ات یسم مایی آس‌سرا کید تا تا سس وهای مه مره 
فان را سا دسا اک بل همان سین اش 
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او مي‌تواند از کتاب عهد جدید, موعظه‌ي کوهستان را بخواند." 
اسقف گفت. "عالي است. خيلي عالي است. و اگر هر دو را بکشم چه اتفاقي 


خواهد افتاد؟" 
بان اتکه هام داد شواند ِ بزنده طوطی کگفت: "ای احمق. هرگز این کار 
را نکن! چون با ماتحت به زمین مي م حتي طوطیان نیز قدري هوش دارند! 


0 
من در مكاني زندگي مي‌کردم.. . من بیلست سال در جبل پور 2001017۲ [ زندگي 
کردم. تام فندیم. ان لین تفر تاموزلم طم [ نتود. آن:را به. فتاسیت يت عتارف و ای 
بزرگ ايانيشادي 70۵۳015۳3005 به نام ساتیاکام جبل 31[ ۲ چنین نام داده 

بودند. 

این داستان به ساتیاکام جبل مربوط مي‌شود. ساتياکام پسري بسیار جستوجوگر 
بود. او تا چيزي را تجربه نمي‌کرد, ان را باور نداشت. 

وقتي نوجوان بود, حدود دوازده ساله. از مادرش خواست., " حالا وقتش است. 
شاهزاده‌ي این سرزمین به جنگل رفته تا به خانواده يك پیرمرشد بپیوندد. او هم سن 
من است. . من نیز مایلم بروم. من نیز مي‌خواهم بدانم که این زندگي چیست." 

فادرزش کفت, "این بسیار دشوار است:.سانیاکام. ولي-می‌داتم که تو يك .سالك 
زاده شسده اي. مي‌دانستم که نو روزي از من خواهي خواست تا تو را ۳ مرشد 
بفرستم. من زني فقیر هستم. ولي اشعالي ندارد. مشعل این است که زماني که من 
جوان بودم در خانه‌هاي بسياري خدمت مي‌کردم- من ففیر ولي زیبا بودم. من 


نمي‌دانم که پدر تو کیست. فد ار و زا ردیل مراشد بفرشتم تم, او نام پدرت را جویا 
خواهد شد. ومن مي‌ترسم که او تو را رد کند ولي سعي کردنش اشکالي ندارد. تو 1 
برو و حقبقت را بکگو, هما نه که من به تو حقیقت را گفتم. ۹ 72 


مردان بسياري از بدن من استفاده کردند. فقط بگو که نمي‌داني پدرت کیست. به 
مرشدت بگو که نامت ساتياکام است و نام مادرت جبالا است, تا بتوانند تو را ساتياکام 
ات ار 
بود , "نامت چیست؟ پدرت کیست؟" 

و او دقیقاً چيزهايي را که مادرش گفته بود بازگو کرد. 

در آنجا مریدان بسياري حضور داشتند. شاهزادگان. پسران مردمان ثروتمند. همگي 
شروع کردند به خندیدن. 

ولی: مرشند ابیز گفت: "من تو را مي‌پذیرم. مهم نیست که پدرت کیست. چيزي که 
مهم است این است که تو صداقت و صفا داري و نمي‌ترسي: مي‌تواني بدون 
شرمندگي حقیقت را بگويي. مادرت نامي درست بر تو نهاده است: ساتياکام: يعني 
ی تو مادر خوبي داري و تو را, به نام ساتیاکام جبل 

ی[ و خانواده‌هاي براهمین مي‌توانند مرید شوند. ۰ من 

ار 1 
حقیفتی را باز کو کند" 

آن روز ار آن: روزهايي زیبا بودند. نام آنَ پیر مرشد اودالاك>006121 1 بود. 

ساتیاکام محبوب ترین مرید اودالاك شد. آو این نثنایستکی را داشت ترا بسیار .پات 
و معصوم بود. ولي اودالاك محدوديت‌هاي خودش را داشت. 

باوجودي که مردي بسیار فرهیخته بود, ولي مرشدي نبود که به اشراق رسیده 
باشد. پس او تمام کتاب‌هاي مقدس را ساتیاکام آقور ت داد و ره هس که سس و شرت 


ره 


بیاموزد به او آموخت. ولي او نتوانست ساتیاکام را همانگونه که دیگران را فریب داده 
بود, فریب بدهد. 

ته اینکه ساياکام :هیچ کردیدی را ایجاد کرده بان بلکه فقط معصومنت اه جتان 
نيرويي را داشت که پیرمرد وادار به اعتراف شد. "هزانجه که مرن یه نو آم‌وخیم: 
دانشي بود که از کتب مقدس گردآوري شده بود. این شناخت شخصي من نیست. 

من آن را تجربه نکرده ام, آن را زندگي نکرده‌ام. من به تو توصیه مي‌کنم تأ بیشتر 

به اعماق جنگل بروي. من در آنجا شخصي را مي‌شناسم که حقیقت را دریافته است و 
وجودش عین حقیقت, عشق و مهرباني است. نزد او برو." 

اودالاك در مورد آن مرد شنیده بود. ولي شخصا با او دیدار نکرده بود. 

شهرت اودالاك بسیار بیشتر بود و او را به عوان يك استاد مي‌شناختند. 

ساتیاکام نزد این مرد رفت. 5 
كتاب‌هاي مذهبي دینا هستند. و پس از سلال‌ها به او گفت, "اينك تو همه چیز را 
مي‌داني. چیز بيشتري براي اموختن وجود ندارد. مي‌تواني به خانه بروي." 

آو نخست به دیدار اودالاك رفت. اودالاك او را از ينجره‌ي اتناقش دید که از راه 
جنگل وارد مي‌شود. بسیار تعجب کرد. معصومیت ساتیاکام از بین رفته بود و جاي ان 
را نخوت و غرور گرفته بود.- طبيعي است, زیرا حالا او مي‌بنداشت که او هر چيزي را 
که ارزش دانستن داشته باشد, مي‌داند. همین فکر نیز براي نفس بسیار راضي کننده 

وارد شد. سعي واه امراات با لسن تون اودالن ماه کی ور 
را به پاي من نزن! نخست مي‌خواهم بدانم که تو معصومیت خودت را کجا از دست 
داده اي. به نظر مي‌رسد که من تو را به اشتباه نزد آن مرد فرستادم." 

ساتياکام گفت, 1 اشتباه؟ او هرچه که ارزش آموختن داشته, به من آموخته است." 

اوذالاك گفت: "یش از اینکه بای ضرا لخس کنی می خه آهم‌سوالی آن تو بیس آبا 
هیچ چيزي را خودت تجربه کرده‌اي و يا اینکه فقط اطلاعات داري؟ آیا هیچ تحولي در 
تو رخ داده استت؟ آیا هی ‌توانی بگويي که آنچه که مي‌داني دانسته‌هاي خودت است؟- 

ساتياکام گفت. "نمي توانم چنین بگویم. هرچه من مي‌دانم در کتب مقدس نوشته 
شده است, خودم چيزي را تجربه نکرده‌ام." 

اودالاك گفت. "پس برگرد, ولي این بار نزد مردي دیگر برو که وقتي تو رفته بودي 
با او آشنا شدم. و تا زماني که تجربه‌اي نکرده‌اي بازنگرد. تو بیش از آني که اینجا را 
ترك کردي نشده اي. تو چيزي بسیار پرارزش را گم کرده اي. و آنچه را که دانش 
مي‌خواني,_ اگر تنها قرض گرفته شده باشد. تنها جهل تو را مي‌پوشاند, از تو يك 
شناسندم نمي‌سازد. "نزد این مرد پرو و بگو که براي اطلاعات بیشتر در مورد حقیقت, 
خداوند و عشق نیامده اي. بگو که آمده‌اي تا حقیقت را بشناسي, خداوند را بشناسي و 
عشق را بشناسي.. به او بگو: "اگر مي‌تواني اين قول را بدهي, آنگاه وقت مرا بگیر, 
وگرنه من مرشد ديگري خواهم یافت." 

و ساتیاکام دقیق] همین‌ها را گفت. مرشدا چند تفر از مریندانشس زیر درصتي 
نشسته بود.پس از اينکه به اين درخواست گوش داد. گفت "ا؛ بن ممکن هست. ولي تو 
تقاضاي چيزي بسیار دهاز را داري. در اینجا مریدان تن ری وجود دارند, همگي آنان 
خواهان دانش بیشتر هستند. آنان فقط مي‌خواهند بیشتر و بیشتر در مورد و در مورد 
امه این چیزها بدانند. ولي اگر اضران دای که 9 به اطعا نداري و آماده 
خواهم یافت." 
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ساتياکام گفت, "من آماده‌ام تا زندگي خودم از فدا کنم, ولي بدون شناخت حقیقت 
نمي‌توانم از اینجا بروم. نه مي‌توانم نزد آموزگار خودم بازگردم و نه مي‌توانم نزد 
مادرم برگردم که نام ساتیاکام را به من داده است. و ان امور کار تون اینکه اهمیت 
بدهد من برآهمین هستم یا نه, مرا پذیرفت زیرا که من فقط صادق بودم. باه مرن «یکق 
چه باید بکنم." 

مرشد گفت, "این گاوهايي را که در اینجا مي‌بيني به اعماق جنگل ببر. تا جايي که 
ممکن است به اعماق جنگل برو تا با هیچ موجود انساني در تماس نباشي. هدف این 
است که تو زبان و کلام را از یاد ببري. با گاوها زندگي کن, از آن‌ها مراقبت کن, 
فلوتت را 0 ولي کلام و واژه را فراموش کن. و زماني که تعداد گاوها به 
هزار راس رسید باز 

ی 
دو جین راس گاو در آنجا بود. چند وقت طول خواهد کشید تا به هزار راس برسند 

ولي ساتياکام گاوها را برد و تاجايي که ممکن بود به اعماق جنگل رفت, وراي 

چند روز اول 1 بود و آهستته 7 گاوها تنها همنشینان او شدند. و گاوها 
موجوداتي بسیار ساکت هستند. او فلوت مي‌نواخت و تنها در جنگل مي‌رقصید و زیر 
به نظر مي‌رسید که رسیدن آن‌ها به هزار راس ناممکن بود. 

و به علاوه, او شمارش کردن را از یاد مي‌برد, زبان فراموشش مي‌شد. 

واژه‌ها ناپدید مي‌شدند و شمارش هم جزيي از ان بود. 

و اين داستاني بسیار زیباست... وقتي که شمار گاوها به هزار رسید, گاوها نگران 
شدند. زیرا آن‌ها میل داشتند به خانه بازگردند و اين مرد شمارش کردن را فراموش 
کرده بود! عاقبت گاوها تصمیم گرفتند: "باید حرف بزنیم, وگرنه این جنگل منزوي 
گورستان ما خواهد شد." 

پس يك روز گاوها جلوي او را گرفتند و گفتند, "گوش بده ساتیاکام, ما اينك هزار 
گاو شده‌ایم و وقتشم ات ۱ به خانه بازگردیم." 
اک ارت مر و 0 0 هه ۱ 
سکوت گل‌ها باریدن گرفتند. من همه چیز را از یاد برده بودم. فراموش کرده بودم 
براي چه اینجا آمده‌ام و کیستم. هر چيزي براي خودش يك هدف شده بود. نواختن 
فلوت کافي بود. استراحت زیر درختان كافي بود. تماشاي گاوهاي زیبا که ساکت در 
اطراف مي‌چریدند بسیار زیبا بود. ولي اگر شما اصرار دارید, ما باز مي‌گرديم. ِ 

مریدان آن مرشد دیدند که او با هزا ر گاو بازگشته است. به مرشد خپر دادند. ۳ 
هرگز باورمان نمي‌شد که او با هزار گاو بازگردد. او دارد مي‌آید و ما دقیقاً هزار گاو را 
شمرده‌ایم. دارد مي‌اید!" 

و وقتي که وارد شد, همانجا ایستاده بود, با هزار گاو. 7 

مرشد به سایر مریدان گفت, "شمارش شما اشتباه بوده. هزار و يك گاو در اینجا 
هست, شما فراموش کردید ساتياکام را بشمارید! او به وراي دنياي شما رفته است. 
وارد دنياي معصومیت, سکوت و اسرار گشته است. 

او چيزي نمي‌گوید: همانجا ایستاده است و گاوها نیز در آنجا ایستاده‌اند." 

مرشد گفت, "ساتياکام. بیرون بیا. حالا باید نزد آن مرشد دیگر خودت بروي که تو 
را به اینجا فرستاد. او پیر مردي است و باید منتظر باشد. مادرت باید در انتظارت 


35 


کی کهاساتا عامه الا رت کی که او ساسا ارم دادم سم 
پایش را لمس کند, زیرا که معصومیتش را از دست داده بود, زی را دیگر يك براهمین 
شومد حفط بل وی وا امه نو ور 

بازهم اودالاك او را از پنجره دید و از در عقب فرار کرد. زی را اينك نمي‌توانست به 
تکام آتازه که کاس را لس کت این امیسکام را ات 
کند. چون اودالاك هنوز هم يك دانشمند بود و اينك ساتیاکام همجون يك دانشمند وارد 
نشده بود, بلکه همچون كسي که به بيداري آرسیده بود وارد مي‌شد. 

اودالاك از خانه گریخت و به همسرش گفت؛: "من نمي‌توانم با او رو به رو شوم, 

من از خودم خجل هستم. فقط به او بکو: "اودالاك مرده است و اينك او مي‌تواند نزد 
۰ پم او بو که هرن در وقت هرک با یووم ان تردق از" خی در 
بودند. 

ایا کاس هخا ار کش مار وتارس وت ی اسف اار. 
مي‌کشید و انتظار مي‌کشيد و انتظار مي‌کشید 

و با دیدم پراش گفت: "تو ثابت كکردي که حقیقت همیشه پیروز است. و اثبات 
کی اه سین فظمی اس وی تا که کس است کمسای ان زا 
کسب کرد. در زایش. همه يك شودرا هستند, زی را زایش همگان با هم برایر 
است. فرد مي‌باید با پاك کردن خویش, با متبلور ساختن خویش و با مرکزیت یافتن و 

به اشراق رسیدن است. فقط با زاده شدن در يك طبقه‌ي 
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